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مقدمه
یکی از موضوعاتی که ما ناگزیر و ناگریز از مواجهه با آن هستیم، فتنه‌هاست. گاهی اوقات بحث از فتنه مطرح می‌شود و موضوع با مباحث سیاسی مشتبه می‌گردد، یعنی سطح بحث تنزّل پیدا می‌کند. گویا فتنه، تنها فتنه سیاسی است و فتنه سیاسی هم فقط یک فتنه خاص است که در فلان زمان واقع می‌شود و باید این واکنش را نسبت به آن نشان داد. لذا اگر عنایت کنید آن‌قدری که در سال 88 و 89 درباره فتنه صحبت شده، نه در سالیان قبل و نه سالیان بعدش به این موضوع توجه نشد. همین موضوع نشانگر این است که بحث فتنه به درستی درک نشده و به یک مبحث سیاسی که یک زمانی اتفاق افتاد و گذشت، تنزّل داده شد.
در باب فتنه، یک مقدمه سه بخشی را عرض کرده و آرام آرام وارد بحث می‌شویم. 
یک؛ وقوع فتنه یک امر قطعی است
[bookmark: _Hlk81146810]امیرالمؤمنین در خطبه156 نهج‌البلاغه در مورد وقوع فتنه‌ها می‌فرمایند: وقتی خداوند آیات ابتدایی سوره عنکبوت را نازل کرد که می‌فرماید «الم أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لایُفْتَنُونَ»؛ دانستم تا وقتی که پیامبر در میان ماست مورد آزمایش و فتنه قرار نمی‌گیریم، اما بعد از حیات رسول خدا قرار است که اتفاقی بیفتد. پرسیدم ای رسول خدا! این کدام فتنه و آزمایش است که خدا شما را بدان آگاهی داده است؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ پیامبر اکرم فرمودند: ای علی! امت اسلامی پس از من به فتنه و آزمون دچار می‌گردند. 
امیرالمؤمنین سؤال می‌کنند آن فتنه‌ها چیست؟ پیامبر خدا فرموند: ای علی همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار فتنه و آزمایش می‌شوند و در دینداری بر خدا منت می‌گذارند. با این حال انتظار رحمت او را دارند و از قدرت و خشم خدا خود را ایمن می‌پندارند. حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس‌های غفلت‌زا حلال می‌کنند. شراب را به بهانه این که آب انگور است و رشوه را به بهانه این که هدیه است و ربا را به بهانه اینکه نوعی معامله است، حلال می‌شمارند. 
[bookmark: _Hlk81147670]امیرالمؤمنین عرضه داشتند: ای رسول خدا! در آن زمان مردم را در چه پایه‌ای بدانم؟ آیا در پایه ارتداد یا فتنه و آزمایش؟ پیامبر اکرم فرموند در پایه‌ای از فتنه و آزمایش. بنابراین ما قطعاً بلاشک دچار فتنه می‌شویم. این وعده پیامبر و امیرالمؤمنین است. این مقدمه اول. 
دوم؛ وظیفه ما در قبال فتنه
اگر قرار است که فتنه شامل حال ما شود، باید چه کار کنیم؟ دست به دعا برداربم و بگوییم خدایا ما از فتنه‌ها به تو پناه می‌بریم؛ «اللهم إنی أعوذ بک من الفتنة». اینگونه دعا کنیم یا خیر؟ 
امیرالمؤمنین در حکمت 93 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: کسی از شما نگوید که خدایا از فتنه به تو پناه می‌برم. یعنی ما از فتنه‌ها به خدا پناه نبریم؟ حضرت می‌فرماید اینطور نگویید، زیرا کسی نیست که در فتنه‌ای نباشد. لکن کسی که می‌خواهد به خدا پناه ببرد از لغزش‌های آزمایش‌ها و فتنه‌ها پناه ببرد. همانا خدای سبحان می‌فرماید بدانید که اموال و فرزندهای شما فتنه شمایند. قرآن می‌فرماید: «إنما أموالكم و أولادكم فتنة»[footnoteRef:1] شما اگر بگویید خدایا من از فتنه به تو پناه می‌برم یعنی داری از اموالت و از خانواده‌ات هم پناه می‌بری. کسی که چنین چیزی نمی‌گوید.  [1:  - انفال، آیه۲۸.] 

سوم؛ حالا اگر وقوع فتنه‌ها قطعی است، ما خودمان دعا کنیم فتنه پیش بیاید و مشتاق فتنه باشیم؟
«قال الصادق: تمنّوا الفتنه»[footnoteRef:2]. فتنه را تمنّا کنید. خدایا! بر ما از آن فتنه‌هایت نازل کن. ما را مشمول فتنه قرار بده. برما فتنه بفرست. زیرا در فتنه‌ها اتفاقی که می‌افتد این است که آدم‌های جبار و سفاک و ظالم هلاک می‌شوند و زمین از آدم‌های فاسق پاک می‌شود. اگر این فتنه‌ها ظاهر نشود، این نعمت‌ها و برکات نصیب شما نمی‌شود.  نه تنها نباید از فتنه فرار کنیم بلکه باید آن را تمنا کنیم و دعا کنیم که خدایا آن فتنه‌های سنگین و جدی را به ما برسان. چرا؟ چون تا آن فتنه‌ها نیایند خبری از نعمتی که همه منتظرش هستیم نیست. الان ما بگوییم سختی و ابتلایی نمی‌آید و حضرت همینجوری ظهور کنند خبری نیست. فتنه‌هایی می‌آید که ما دائماً غربال می‌شویم و خالص‌ها می‌مانند. وقتی اینها ماندند حضرت ظهور می‌کنند. انتظار ظهور بدون انتظار فتنه جور در نمی‌آید. [2:  - تنبیه‌الخواطر، ج۲، ص۸۷.] 




معنای فتنه
فتنه چیست؟ فتنه به جهت لغوی یعنی اینکه وقتی می‌خواهند خالص یک چیزی از ناخالصش جدا شود. وقتی ما آزمایش می‌کنیم که حال یک چیزی را بفهمیم و خوبش را از بد و خالص را از ناخالص جدا کنیم، به این فتنه می‌گویند، اما فتنه به جهت اصطلاحی سه معنا دارد: 
1. امتحان و آزمون: 
ما با خوشی‌ها و سختی‌ها مورد امتحان قرار می‌گیریم. با ضعف و قدرت، با بیماری و سلامتی، با فقر و ثروت؛

2. آمیختگی حق و باطل: 
به این معنا که دو چیز با هم مخلوط می‌شوند و این آمیختگی باعث می‌شود شناخت موضوع برای ما خیلی راحت نباشد. امیر المومنین در خطبه 38 درباره معنای فتنه توضیح می‌دهند.
می‌فرمایند شبهه را برای این شبهه کفتند که به حق شباهت دارد. شبهه یکی از اقسام فتنه است. اما نورِ هدایت‌کننده دوستان خدا در شبهات، یقین است و راهنمای مسیر هدایت الهی است. اما دعوت‌کننده دشمنان، گمراهی است و راهنمای آنها  کوری است. 
3. آشوب و بلوا:
یعنی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد و حق و باطل معلوم نیست. شخصی در جنگ جمل محضر امیرالمؤمنین  آمده و می‌گوید: یا امیرالمؤمنین! شما داماد و صحابه پیغمبر، آن طرف هم ام‌المؤمنین و کنارش صحابه پیغمبر. تکلیف ما چیست؟! خیلی‌ها در جنگ جمل با امیرالمؤمنین همکاری نکردند. یکی‌اش همین آقایی که رئیس توابین شد. در جنگ جمل گفت با ام‌المؤمنین که نمی‌شود جنگید. 



ایجادکنندگان فتنه 
چه کسانی فتنه ایجاد می‌کنند و ما از چه کسانی باید بر حذر باشیم که به واسطه فتنه آنها آسیب نبینیم. 
1. شیطان
اولین کسی که متخصص ایجاد فتنه است شیطان رجیم است که برای هرکسی پروسه‌ای جدا دارد. هرکدام از ما نقطه ضعفی داریم که روی همان کار می‌کند و هرکدام از ما یک شیطان خاص داریم، یعنی شیطان من با شیطان شما فرق می‌کند. پیامبر فرمودند: هر کسی شیطانی دارد. کسی پرسید آیا خودتان هم شیطان دارید؟ فرمودند بله من هم دارم، اما به حول قوه الهی آن را تسلیم کردم. آدم‌ها در مواجهه با شیطان سه دسته‌اند. 
بعضی‌ها همان اول تسلیم شیطان می‌شوند. دوم اولیا الهی‌اند و شیطانشان را تسلیم می‌کنند و در مسیر حق حرکت می‌کنند. غالب مؤمنین جزو گروه سوم‌اند که دائماً با شیطان درگیرند. 
«يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ»[footnoteRef:3] [3:  - اعراف، آیه۲۷.] 

2. کفار
دومین فتنه‌گر کفاراند. کفار به واسطه اینکه ایمان نیاوردند، نمی‌خواهند اجازه بدهند بقیه هم ایمان بیاورند.
«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ»[footnoteRef:4]؛ با کفار حربی بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نماند و دین برای خدا باشد و اینها دیگر نتوانند در دین و آیین مردم خللی ایجاد کنند. [4:  - بقره، آیه۱۹۳.] 

3. منافقین
سومین گروهی که فتنه ایجاد می‌کنند، منافقین‌اند. منافق کیست؟ کسی که به ظاهر ایمان دارد، ولی قلباً کافر است. همچنین علمای خوش‌زبان و خوش‌بیان که در مورد نیکی‌ها حرف می‌زند، اما عمل شر و منکر انجام می‌دهد.


4. توطئه‌گران
چهارمین گروهی که ایجاد فتنه می‌کنند، توطئه‌گران هستند. آیه49 سوره مبارکه مائده به کسانی که اهل دسیسه هستند، اشاره می‌کند: «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ» 
سه نفر یهودی نزد پیامبر آمدند و گفتند ما با کسی دعوا داریم. می‌خواهیم تو را قاضی قرار بدهیم، ولی به شرط اینکه به نفع ما رأی بدهی. حضرت فرمودند: چرا؟ گفتند ما سرشناس یهودیم، اگر به ما رأی بدهی و بقیه یهودی‌ها ببینند ما شما را قاضی قرار دادیم، طرفدار پیدا می‌کنی، ولی شرطش این است به نفع ما حکم بدهی. 
5. شبهه‌افکنان
پنجمین دسته کسانی‌اند که به دنبال متشابهات هستند تا بتوانند شبهه‌افکنی کنند. آیه 7 سوره مبارکه آل‌عمران به این دسته از افراد اشاره کرده و می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ  وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب»؛ این آیه بیان می‌کند که برخی از آیات قرآن جزو متشابهات هستند و نمی‌توان به تنهایی به آنها استناد کرد.







عوامل و ریشه‌های فتنه
1. وسوسه‌های شیطان
اولین ریشه و عامل فتنه وساوس شیطان می‌باشد. اولین ابزار شیطان تزیین هست که گناه را آراسته می‌کند تا انسان جذب شود. «فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»[footnoteRef:5]. [5:  - انعام، آیه43.] 

دومین ابزار شیطان وسوسه است. این‌قدر وسوسه می‌کند تا موفق شود ذهن طرف را همراه کند. «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَی»[footnoteRef:6]. [6:  - طه، آیه120.] 

سومین ابزار شیطان تسویل هست. «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى  الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ»[footnoteRef:7]؛ تسویل یعنی شیطان تزیین می‌کند، نفس هم کمک می‌کند؛ مثل برادران یوسف که می‌گفتند در چاه می‌اندازیم و بعد توبه می‌کنیم. [7:  - محمد، آیه25.] 

چهارمین ابزار شیطان هُمَزه هست. «وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ»[footnoteRef:8]؛ من از ابزارهای فساد و گمراه‌کنندگی شیطان به تو پناه می‌برم.  [8:  - حج، آیه97.] 

پنجم اغواء و گمراهی هست که در سوره مبارکه حجر می‌فرماید: «قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»[footnoteRef:9]؛ شیطان گفت خدایا حالا که من را راندی، زمین را برایشان مزین کرده و همه را گمراه می‌کنم، جز کسانی که خودت خالص‌شان کردی. [9:  - حجر، آیه67.] 

2. پیروی از هوای نفس
نفس هم دائماٌ در تلاش هست. اگر عقل ما تحت هوای نفس قرار بگیرد، هیچ حد یقفی نداریم. «کم من عقل اسیر تحت هوی الامیر»؛ چه عقل‌ها  که تحت هوای نفسی که بر آن‌ها حکومت می‌کنند، اسیر است. اگر هوای نفس دید عقل عقب‌نشینی کرده، در جلو آمدن هیچ حد یقفی ندارد و تا آخر قضیه پیش خواهد رفت.
امیرالمؤمنین می‌فرماید: اگر باطل با حق مخلوط نمی‌شد، بر طالبان حق پوشیده نمی‌ماند و اگر حق از باطل جدا می‌شد زبان دشمنان قطع می‌گردید، اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را با هم می‌آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می‌گردد و آنها که مشمول لطف پروردگارند نجات خواهند یافت.
3. جریان نفاق
سومین ریشه فتنه، جریان نفاق می‌باشد که در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود. در جنگ صفین در شب لیله‌الهریر که چند هزار نفر کشته می‌شوند و سپاه معاویه به هزیمت نزدیک می‌شود. شخص منافقی مانند اشعث می‌گوید جنگ کافی است و بیش از این نیاز نیست بجنگیم و بعد هم جریان قرآن بر سر نیزه کردن پیش می‌آید و می‌گویند ما با قرآن نمی‌جنگیم. بعد از آن حکمیت ابوموسی اشعری را بر حضرت تحمیل کردند و به دنبال آن جنگ خوارج را به راه انداختند. امیرالمؤمنین فتنه خوارج را از بین بردند و خواستند به سراغ معاویه بروند که اشعث و اطرافیانش گفتند ما از جنگ خسته‌ایم و قبایل همراهش را از یاری حضرت منع کرد. دخترش جعده، امام مجتبی را شهید کرد و فرزندش محمد بن اشعث جزو سرداران عمر بن سعد در جریان شهادت امام حسین بود. ببینید یک منافق تا کجا می‌تواند پیش برود.

4. ضعف ایمان و اعتقاد
چهارمین ریشه فتنه، ضعف ایمان و اعتقاد هست. وقتی دین‌داری انسان دین‌داری عالمانه نباشد، احتمال ابتلائش به فتنه بالا می‌رود. برای مسلمانی خودمان باید دلیل داشته باشیم و بتوانیم دلیل را تبیین کنیم. توقعی نیست که همه بتوانند فلسفی بحث کنند، اما باید در حد معقولی بتوانیم از مبانی دینی‌مان دفاع کنیم. البته موانع مختلفی سر راه هست که باید اهل مطالعه باشیم و به بهره‌ای برسیم. 
ضعف ایمان و اعتقاد چگونه است؟ قرآن کریم می‌فرماید آنها که در قیامت نامه اعمالی ندارند، می‌گویند فلانی ما را گمراه کرد: «وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ می‌گویند»[footnoteRef:10]؛ ما از بزرگترها تقلید کردیم و اینها ما را گمراه کردند. بزرگترها می‌گویند نه اینها خودشان می‌خواستند. امیرالمومنین نیز در خطبه 92 نهج‌البلاغه می‌فرماید: آگاه باشید و بر حذر باشید از پیروی و فرمانبری سران و بزرگان‌تان که به اصل و حسب خود می‌نازند و خود را بالاتر از آنچه که هستند می‌دانند و کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمت‌های گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند و نعمت‌های اورا نادیده بگیرند، آنان شالوده تعصب جاهلی و ستون‌های فتنه و شمشیر‌های تفاخر جاهلی هستند. [10:  - احزاب، آیه67.] 

کسانی که دینداری‌شان عالمانه نیست، به راحتی توسط فتنه بلعیده می‌شوند و وقتی دین‌داری عالمانه می‌شود که اهل مطالعه باشیم و معارف را یاد بگیریم.
5. بدعت‌گذاری
پنجمین ریشه فتنه بدعت‌گذاری و پیروی از بدعت است. اینکه عده‌ای دنبال این هستند که به نام دین چیزی را اضافه کنند، برای اینکه محبوبیت و مقبولیتی در جامعه پیدا کنند. «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ»[footnoteRef:11]؛ با هر دروغى كه به زبانتان مى‌آيد نگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشيد. زيرا كسانى كه بر خداوند دروغ مى‌بندند رستگار نمى‌شوند. [11:  - نحل، آیه116.] 

امیرالمؤمنین در مورد کسانی که چیزی به عنوان بدعت به دین اضافه می‌کنند می‌فرماید: عاقل با چشم دل سرانجام کار را می‌نگرد و پستی و بلندی آن را تشخیص می‌دهد. دعوت‌کننده حق(پیامبر اکرم) دعوت خویش را به پایان رسانید و رهبر امت به سرپرستی قیام کرد. پس دعوت‌کننده حق را پاسخ دهید و از رهبرتان اطاعت کنید. گروهی در دریای فتنه‌ها فرو رفته بدعت را پذیرفته و سنت‌های پذیرفته را ترک کردند، مؤمنان کناره‌گیری کرده و گمراهان و دروغگویان به سخن آمده‌اند. ما اهل‌بیت پیامبر چنان پیراهن تن او و یاران راستین او و خزانه‌داران علوم و معارف وحی و درهای ورود به آن معارف می‌باشیم و جز از در کسی به خانه‌ها وارد نمی‌شود. و هر کس از غیر در وارد شود دزد نامیده می‌شود. درباره اهل‌بیت پیامبر آیات کریمه قرآن نازل شده است، آنان گنجینه‌های علوم خداوندند، اگر سخن گویند راست گویند و اگر سکوت کنند بر آنان پیشی نگیرند.[footnoteRef:12] [12:  - نهج‌البلاغه، خطبه154.] 

یکی از ریشه‌های فتنه این هست که خود شخص بدعت‌گذار باشد یا به بدعت‌هایی که می‌گذارند، تن بدهد.
6. درهم آمیختن حق و باطل
ششمین عامل و ریشه فتنه خلط حق و باطل هست. همانا آغاز پدید آمدن فتنه‌ها، هواپرستی و بدعت‌گذاری در احکام آسمانی است. نوآوری‌هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی با دو انحراف یاد شده بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که برخلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمی‌شد، بر طالبان حق پوشیده نمی‌ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص می‌گشت، زبان دشمنان قطع می‌گردید، اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می‌گیرند و به هم می‌آمیزند. آن جاست که شیطان بر دوستان خود چیره می‌گردد و تنها آنان که شامل لطف و رحمت خداوندند، نجات خواهند یافت.[footnoteRef:13] [13:  - نهج‌البلاغه، خطبه50.] 

با مقدمه‌چینی و استفاده از مطالب حق، نتیجه باطل می‌گیرد. شبکه‌هایی مثل بی‌بی‌سی بسیار از این شگرد استفاده می‌کنند؛ چهار خبر درست می‌دهد و بین اینها یک خبر کذب و دروغ منتشر می‌کند.
7. ریاست‌طلبی
هفتمین ریشه فتنه، ریاست‌طلبی هست. امیرالمؤمنین در مورد عمروعاص می‌فرماید: عمر و عاص با معاویه بیعت نکرد مگر شرط کرد تا برای بیعت بهایی دریافت کند و آن بها هم حکومت مصر بود.[footnoteRef:14]  [14:  - نهج‌البلاغه، خطبه26.] 

ریاست‌طلبی چیست؟ روایت داریم آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون می‌رود، حب جاه و مقام و موقعیت است. چرا حب ریاست آدم را دچار فتنه می‌کند؟ وقتی انسان دنبال ریاست هست، باید هزینه کسب ریاست را بپردازد و معمولاً اگر دنبالش بروی مفت به دست نمی‌آید. اینکه یک‌وقت انسان متوجه تکلیفش هست و ریاست متوجه او می‌شود، با اینکه مقدمه‌چینی می‌کند تا قدرت را به‌دست بیاورد، فرق می‌کند. یکی از ویژگی‌های شهید حاج قاسم سلیمانی این بود وقتی به او می‌گفتند فلان کار را انجام بده، همان کار را انجام می‌د‌اد. اما اگر به من بگویند فلان کار را انجام بده، قبل اینکه وارد کار بشوم، می‌گردم ببینم از کجا می‌توانم برای رفتن به پله بالاتر استفاده کنم. برای همین است که کار من برکت ندارد. 


شگردهای فتنه‌گران
در این بخش به سراغ شگرد‌های فتنه‌گران می‌رویم. فتنه‌گران چه کسانی هستند و ریشه‌های فتنه که باعث وقوع فتنه می‌شود چیست؟ به نه شگرد که فتنه‌گرها استفاده می‌کنند، اشاره می‌کنیم.
1. فرصت‌طلبی
اولین و مهم‌ترین ویژگی فتنه‌گر‌ها فرصت‌طلبی آن‌هاست؛ این‌که همیشه آماده و منتظر هستند تا به محض این‌که یک زمینه و امکانی برای ایجاد فتنه پیش بیاید فوراً از آن به نفع خودشان بهره‌برداری کنند لذا هر زمانی اتفاقی رخ می‌دهد، فتنه‌گر به دنبال آن است که از کدام بُعد آن می‌تواند بهره بجوید؛ قرآن به این خصوصیت آن‌ها اشاره نموده و می‌فرماید: « الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»؛ منافقان آنانی هستند که در کمین نشسته‌اند و منتظر یک فرصتی هستند، چنانچه برای شما فتح و ظفری پیش آید (برای اخذ غنیمت) گویند: ما با شما بودیم و اگر کافران را فتح و بهره‌ای رسد به آن‌ها گویند: ما شما را بر اسرار مسلمانان آگاه کردیم و شما را از آسیب مؤمنان نگهداری نمودیم؟! پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان حکم کند، و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود.
وقتی مکه فتح شد، ابوسفیان چون راه دیگری نداشت پس به ظاهر ایمان آورد و دنبال فرصتی بود تا فتنه کند، لذا بعد از شهادت پیامبر به سراغ حضرت امیر آمده و سعی بر تحریک ایشان داشت که حضرت دست رد به سینه او زده و نیت پلید او را برملا نمود.
نمونه دیگر فرصت‌طلبی فتنه‌گران در قضیه قتل خلیفه سوم و خون‌خواهی اوست؛ طلحه، زبیر، عایشه و معاویه کسانی هستند که در قتل خلیفه شرکت داشتند اما همین‌ها بعد از قتل عثمان به بهانه خون‌خواهی خلیفه، دو جنگ جمل و صفین را بر علیه امیرالمؤمنین به راه انداختند و این در حالی است که حضرت امیر جزء مدافعین عثمان بود تا جایی که در نهج‌البلاغه می‌فرماید: آن‌قدر به خلیفه کمک کردم که می‌ترسم گناه کرده باشم.


2. شبهه‌افکنی
دومین کاری که فتنه‌گر انجام می‌دهد این است که شبهه افکنی می‌کند؛ به این صورت که با حق جلوه دادن باطل سعی بر غبارآلود کردن افکار عمومی می‌کند.
قرآن می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ»؛ آیات قرآن دو دسته‌اند: بخشی از آن، آیات محکمات هست و معنای واحد و واضح دارند و برخی دیگر متشابهات‌اند و ممکن است بر چندین معنا منطبق شوند که قرآن می‌فرماید کسانی که در دلشان مشکل و مرض دارند به دنبال متشابهات رفته و معنایی را انتخاب می‌کنند که مطابق میلشان باشد مثلا مسیحی‌ها، این قول خداوند را که می‌فرماید: «إنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ» را گرفتند و معتقد شدند که حضرت عیسی روح خداست و یک ارتباط متفاوتی با خداوند دارد، اما گفته‌های دیگر خداوند را که می‌فرماید: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ» قبول نمی‌کنند.
شبهه گاهی با کتمان حق به وجود می‌آید: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ» و گاهی هم با تحریف حق ایجاد می‌شود: «قَد كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ».



3. فریب و نیرنگ
سومین شگرد فتنه‌گرها این است که با به کارگیری فریب و نیرنگ، افراد ساده را بازی داده و گول می‌زنند مثل سامری که مقداری از معارف دینی بهره برده و از این طریق با بساط گوساله‌پرستی که به وجود می‌آورد، می‌تواند عده کثیری را فریب بدهد و فتنه به راه بیاندازد و یا کسانی که مسجد ضرار را می‌سازند تا پایگاهی باشد برای تبانی و پناه دادن به دشمنان خدا و پیامبر، در نهایت هم می‌گویند ما مسجد ساختیم و نیت بدی نداشتیم و ممکن است بسیاری از ساده‌لوحان فریب این مظلوم‌نمایی آن‌ها را بخورند؛ چرا که برای فریب انسان‌های دین‌دار شراب و فساد جواب نمی‌دهد بلکه باید از طریق همین امور دینی مثل ساخت مسجد جلو رفت و در پوشش آن به راحتی به ترویج انحرافات پرداخت؛ امروزه هم بسیاری از مساجد و هیأت‌ها و پایگاه‌های مذهبی و فرهنگی مثل همان مسجد ضرار هستند و در پوشش مذهبی و با تربیت مداح و سخنران منحرف اقدام به ترویج انحرافات می‌کند.


4. استفاده از افراد مقدس و خوش‌نام
چهارمین شگرد فتنه‌گرها برای تأثیر بیشتر اقداماتشان، این است که افراد خوش‌نام و مقدس را به خدمت می‌گیرند تا با استفاده از جایگاه آن‌ها مقبولیت اجتماعی پیدا کنند زیرا اگر فتنه را عده‌ای انسان بدنام و بدسابقه رهبری کنند، طبیعی است که مردم عاقل جامعه آن را پس می‌زنند و با آن همراهی نمی‌کنند، بنابراین باید اشخاصی را به میدان بیاورند که خوش‌نام و خوش سابقه باشند تا بتوانند به واسطه آن‌ها مردم را فریب دهند. 
گاهی اوقات استخدام افراد خوش‌نام با رضایت و اطلاع آن‌ها اتفاق می‌افتد و زمینه فتنه فراهم می‌شود که یا از طریق تطمیع است مثل بلعم باعورا که علی‌رغم این‌که انسان مؤمن و متدینی بود و مستجاب‌الدعوة بود و اسم اعظم می‌دانست اما با تطمیعی که فرعون کرده بود اقدام به نفرین و دعا برای نابودی حضرت موسی می‌کند و سبب ایجاد فتنه در بنی‌اسرائیل می‌شود و گاهی هم اصلا تطمیعی در کار نیست مثل فتنه جنگ جمل که طلحه و زبیر اقدام به لشکرکشی بر علیه امیرالمؤمنین کردند و عایشه را بدون هیچ‌گونه تطمیعی به میدان آوردند و او که به جهت همسری‌اش با پیامبر در میان مسلمین از وجاهت زیادی برخوردار بود با پیوستنش به این لشکر سبب شد تا امر بر مسلمین مشتبه گردد و فتنه به وجود بیاید و به همین دلیل بسیاری از مسلمین به جهت اعتمادشان به همسر پیامبر، حق را به فتنه‌گران دادند و عده کثیری نیز از ترس ایستادن در برابر همسر پیامبر از یاری امیرالمؤمنین سرباز زدند، غافل از این‌که هر کسی با هر مقام و موقعیتی که دارد وقتی در مقابل امام زمان و ولی خدا قد عَلَم می‌کند باید در برابر او ایستادگی کرد.
گاهی هم اشخاص خوش‌نام بدون اطلاع و رضایت به خدمت فتنه و فتنه‌گران درمی‌آیند و فتنه‌گران با اسم آن‌ها و در زیر چترشان فتنه درست نموده و آن را پیش می‌برند؛ مثلا در مورد انحرافات مسیحیان این‌گونه آوردند که  بخش عمده‌ای از انجیل صحبت‌ها و نامه‌های فردی به نام پولس مقدس است؛ او که یک فرمانده یهودی بود، سال‌ها بعد از عروج حضرت عیسی به میان مسیحیان آمد و قیافه مقدسی به خودش گرفت و مدعی شد که کرامات و مکاشفاتی داشته و خواب حضرت عیسی را دیده است و از جانب او مأمور شده است که سفیر خداوند در بین مسیحیان باشد و پس از این‌که ادعایش پذیرفته شد، بزرگان مسیحی را متقاعد کرد که وقتی حضرت عیسی می‌تواند مرده زنده کند و کور مادر زاد شفا بدهد و پیسی را از بین ببرد و از گل پرنده خلق کند پس حتماً خداست یا فرزند خدا بوده و یا فرزندخوانده خدا می‌باشد و این‌گونه بود که اعتقاد به خدایی حضرت عیسی در بین مسیحیان کلید خورد و مقدسین و بزرگان مسیحی بدون این‌که متوجه بشوند آلت دست یک انسان خبیث شدند و خود باعث ایجاد انحرافات گشتند.
امروزه هم در بین ما آدم‌های خوش نام و ساده‌لوح کم نیستند که مورد سوء‌استفاده فتنه‌گران قرار می‌گیرند.


5. انتخاب شعارهای خوب و اصول قطعی
پنجمین شگرد فتنه‌گرها، این است که بهترین شعارها و اصول قطعی را انتخاب می‌کنند؛ زیرا شعار مناسب در جلب نظر و توجه مردم بسیار مؤثر است مثلا اگر کسی می‌خواهد رأی جمع کند باید شعارهایی را در راستای بهبود معیشت و ارتقاء رفاه زندگی مردم انتخاب کند تا تأثیرگذار باشد.
قرآن در مورد ادعا و شعار منافقین می‌فرماید: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ»؛ زمانی که به منافقین گفته می‌شود در زمین فساد نکنید در جواب می‌گویند ما داریم اصلاح می‌کنیم در حالی که آن‌ها مفسد هستند (و به دروغ ادعای اصلاح می‌کنند)»
در جریان جنگ صفین، اشعث آیه «ان الحکم الا لله» که به معنای انحصار حاکمیت برای خداست را به عنوان شعار خوارج برگزید و با این شعار کمر امیرالمؤمنین را شکست؛ هیچ‌وقت فتنه‌گر یک شعار پرت را انتخاب نمی‌کند و اصلا با یک شعار سطحی و بی معنا فتنه درست نمی‌شود؛ در جریان کربلا نیز به استناد روایت نبوی که فرمودند «هر کسی که می‌خواهد در امت من اختلاف بکند را بکشید حتی اگر از نزدیکان من باشد»، امام حسین را به شهادت رساندند و به دیگر روایات نبوی که می‌فرمود: «حسین از من است و من از حسین هستم» و یا روایتی که می‌فرماید: «اگر بنی‌امیه از منبر من بالا رفتند شکمشان را پاره کنید» هیچ توجهی نداشتند چون کار فتنه‌گر این است که شعارها و روایات و آیاتی را عَلَم می‌کند که بتواند مصادره به مطلوب نموده و به نفع خود به کار بگیرد.
قبل از انقلاب عده‌ای از مجاهدین خلق (منافقین) از امام وقت گرفتند تا با ایشان در نجف ملاقات کنند، بعد از ملاقات امام به اطرافیانشان فرمودند: این‌ها منحرفند؛ وقتی که دلیلش پرسیده شد، ایشان فرمودند چون این‌ها از من بیشتر دم از نهج البلاغه می‌زنند؛ امام می‌داند که کسی که بیش از اندازه از قرآن و نهج‌البلاغه دم بزند حتماَ به سرش خیالاتی دارد و می‌خواهد فتنه کند؛ کسی که می‌خواهد سر دیگران کلاه بگذارد از همین امور استفاده می‌کند لذا امیر المؤمنین در مورد شعار خوارج فرمود: شعار آن‌ها کلمه حقی است که از آن اراده باطل شده است.

6. تفرقه و اختلاف‌افکنی 
ششمین شگرد فتنه‌گر‌ها ایجاد تفرقه و اختلاف‌افکنی است؛ قرآن ضمن تأکید بر حفظ وحدت، از ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات نهی نموده و می‌فرماید: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ مثل کسانی نباشید که بعد از آمدن آیات الهی، با هم اختلاف نمودند و تفرقه پیدا کردند، آن‌ها قطعاً مشمول عذاب دردناک‌اند؛ در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»؛ از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم دعوا و نزاع نکنید که سست و بددل می‌شوید و قدرت و شوکتتان از میان می‌رود، شکیبایی ورزید زیرا خدا با شکیبایان است.
ممکن است بین افراد یک جامعه، اختلاف سلیقه وجود داشته باشد و رأی و نظراتشان متفاوت باشد که طبیعی است اما اگر این اختلاف به دعوا و دشمنی و تفرقه ختم بشود حرام است و تبعات بدی مثل ضعف جامعه اسلامی را در پی خواهد داشت، لذا مورد نهی الهی قرار گرفته است؛ ما باید یاد بگیریم که بتوانیم با یکدیگر گفت‌وگو کنیم و به مخاطبمان حق انتخاب بدهیم؛ شخصی خدمت حضرت امام آمد و از شخص دیگری بدگویی کرد، امام توجهی نکرد تا این‌که گفت فلانی شما را هم قبول ندارد که حضرت امام در پاسخش گفتند قبول ندارد که قبول ندارد؛ این که کسی فکر کند فقط او حق است و مخالفینش همه باطل هستند، اول بدبختی و شروع اختلاف است.


7. شایعه‌پراکنی
شگرد دیگر فتنه‌گران شایعه‌پراکنی هست که قرآن کریم نسبت به این بلیه هشدار داده و می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ گروهی جمع شدند و افک رو پخش کردند، شما این را برای خودتان شر ندانید بلکه این مسئله برای شما خیر است (زیرا باعث می‌شود تا یک عده را بشناسید و به رشد برسید) همانا برای همه آن‌ها (به خاطر این شایعه‌پراکنی‌شان) مجازاتی در نظر گرفته شده است و و آن کس که بخش عمده آن را بر عهده گرفته است، برایش عذابی بزرگ است؛ قضیه از این قرار بود که پیامبر با یکی از همسرانشان به سفر تشریف برده بودند که در راه برگشت، همسر ایشان از کاروان جا ماند و بعد به همراه یکی از یاران پیامبر که او نیز جا مانده بود، خود را به کاروان رساند، همین که رسیدند، دشمنان پیامبر شروع کردند به تهمت زدن و حرف درآوردن برای همسر پیامبر که این آیه نازل شد و ‌آ‌ن‌ها را رسوا کرد؛ قرآن از حرف زدن بر اساس ظن و گمان نهی کرده و می‌فرماید: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»؛ چیزی که به آن علم ندارید بازگو نکنید و در ادامه می‌فرماید: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»؛ یعنی همچنان که نقل شایعات حرام است، همین که شایعات را می‌شنوید و تکذیب نمی‌کنید و در برابر آن سکوت می‌کنید نیز مسئول هستید؛ چراکه وظیفه هر مسلمان این است که با هر عملی که در ترویج شایعات مؤثر باشد، مقابله کند زیرا شایعه که پخش شد، خیلی سخت می‌شود جلوی آن را گرفت؛ جنگ جمل و صفین که بر علیه امیر‌المؤمنین راه افتاد، نتیجه شایعاتی بود که معاویه درباره کشته شدن خلیفه سوم راه انداخته بود و در پی آن جنگ نهراوان به وجود آمد که تتمه آن به ترور و شهادت امیرالمؤمنین ختم شد، پس یک شایعه تا این حد می‌تواند جامعه اسلامی را به قهقهرا ببرد.
امیرالمؤمنین در خطبه 30 نهج البلاغه بعد از پخش شدن شایعات درباره کشتن خلیفه سوم می‌فرماید: اگر به کشتن او فرمان داده بودم قاتل بودم و اگر از آن باز می‌داشتم از یاوران او به شمار می‌آمدم، اما به هر حال کسانی که او را یاری کردند، نمی‌توانند بگویند که از کسانی که دست از یاری‌اش برداشتند، بهتر هستند و کسانی که دست از یاری‌اش برداشتند، نمی‌توانند بگویند که یاورانش از ما بهترند، عثمان استبداد و خودکامکی پیشه کرد و شما بی‌تابی کردید و از حد گذراندید و خدا در خودکامکی و ستم‌کاری و در بی‌تابی و تندروی حکمی دارد که تحقق خواهد یافت، بی خود کشته شدن خلیفه سوم را به من نسبت ندهید.

8. عذرتراشی و توجیه
شگرد دیگر فتنه‌گران عذرتراشی و توجیه‌گری است؛ به این ترتیب که وقتی فتنه‌گران گیر می‌افتند و دستشان رو می‌شود، برای فرار از رسوایی، به توجیه کردن و عذر آوردن برای کارهایشان رو می‌آوردند.
در پی اخباری که از تحرکات امپراطوری روم در مرزهای کشور اسلامی به پیامبر رسیده بود، قرار شد که پیامبر به همراه مسلمین به سر حدات کشور اسلامی و روم بروند، این جریان که از آن به جنگ تبوک یاد می‌شود تنها جنگی بود که امیرالمؤمنین در آن حضور نداشت و علت آن هم این بود که عده زیادی از منافقین در مدینه باقی‌مانده بودند و نیاز بود تا یکی مثل امیرالمؤمنین در مدینه بماند تا از شیطنت منافقین جلوگیری کند.
در این جنگ شخصی از منافقین به نام ابن قیس برای این که در جنگ حاضر نشود، نزد پیامبر رفت و شروع کرد به عذر آوردن که من آدم زن‌دوستی هستم و زن‌های رومی هم زیبا هستند، می‌ترسم با دیدن آن‌ها دچار فتنه بشوم پس من را از حضور در این جنگ معاف بفرمایید؛ قرآن در مورد او و عذرتراشی‌هایش می‌فرماید: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ»؛ و برخی از آن مردم منافق با تو گویند که به ما در جهاد اجازه معافی ده و ما را در آتش فتنه (و گناه نافرمانی) میفکن، آگاه باش که آن‌ها خود به فتنه و امتحان در افتادند و همانا دوزخ به آن کافران احاطه دارد.
قرآن در مورد توجیه‌گری فتنه‌گران می‌فرماید: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ»؛ و اگر از آن‌ها در مورد رفتارشان سؤال کنی، در پاسخ می‌گویند که ما  داشتیم شوخی می‌کردیم و قصد بدی نداشتیم، بگو: آیا خدا و آیات و رسول او را تمسخر می‌کردید؟!؛ کار فتنه‌گر این است که فتنه به راه می‌اندازد و وقتی که دستش رو شد، شروع می‌کند به مظلوم‌نمایی و توجیح کردن و دلیل آوردن و عذر تراشیدن که من شوخی می‌کردم و قصد فتنه‌انگیزی نداشتم. 




9. اخلال در امور
نهمین شگردی که فتنه‌گرها به کار می‌بندند، اخلال در امور است؛ زیرا اگر شرایط جامعه خوب و قابل قبول باشد کار فتنه‌گر پیش نمی‌رود، بلکه باید در یک جای کار خللی ایجاد شود تا به همان جا هجمه ببرد و شایعه درست کند و فتنه به بار آورد؛ قرآن در مورد خیانت و اخلال‌گری آن‌ها می‌فرماید: «لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ»؛ اگر آن‌ها به همراه شما بیرون می‌آمدند جز خیانت و مکر در سپاه شما چیزی نمی‌افزودند و هر چه می‌توانستند در کار شما اخلال و خرابی می‌کردند، برای شما از هر سو در جستجوی فتنه برمی‌آمدند، و هم در میان لشکر شما از آنان جاسوس‌هایی وجود دارد، و خدا به احوال ظالمان داناست.
در جریان مختار، اختلاف بین او و فرزند مالک باعث شهادت مختار شد؛ نظر ابراهیم بر این بود که بنی‌امیه خطر اصلی هستند بر خلاف نظر مختار که معتقد بود اول باید شر بنی زبیر دفع شود، در این میان افرادی هم شروع به شیطنت نموده و با وارونه نشان دادند حقایق، رابطه بین مختار و ابراهیم را مخدوش کردند که نتیجه‌اش این شد که ابراهیم به کمک مختار نیامد
در جنگ تبوک نیز اخلال منافقین و فتنه‌گران در این بود که با انصراف خودشان و منصرف کردن دیگران از جنگ و جهاد، علاوه بر این‌که قوت و روحیه سپاه اسلام را تضعیف می‌کنند، امکان این که در مدینه بمانند و در آن‌جا نیز در نبود پیامبر به کار شکنی بپردازند فراهم می‌شود و بعد از آنی که متوجه شدند در محاسباتشان اشتباه کردند و آن‌چه که رخ داد خلاف پیش‌بینی‌هایشان بود پس باز هم دست بردار نبودند و نقشه قتل پیامبر را کشیدند.

عکس‌العمل مردم در قبال فتنه
مردم در قبال فتنه به دو گروه تقسیم می‌شوند: عده‌ای که در فتنه‌ها درست یا نادرست موضع‌گیری می‌کنند و عده‌ای که سعی دارند خودشان را کنار بکشند و بی‌طرف بمانند در حالی که ما در جریان فتنه، آدم بی‌طرف نداریم و به تعبیر قرآن: «فماذا بعد الحق الا الضلال»؛ بین حق و باطل گزینه دیگری وجود ندارد و انسان یا پیرو حق است و یا در پی گمراهی و باطل می‌رود.
حضرت زهرا(س) در جریان سقیفه چند تا خطبه دارند و یکی از این خطبه‌ها، خطبه فدکیه است که در بین زنان انصار خوانده شده است؛ یکی از جملات این خطبه این است که حضرت می‌فرماید: آن کس که به سوی حق هدایت می‌کند سزاوار پیروی و تبعیت است یا آن کس که نمی‌تواند هدایت کند مگر آنکه اول خود هدایت شود؟ پس شما را چه می‌شود؟ چگونه حکم می‌کنید؟ قسم به خدا این کار شما آبستن فتنه و فساد شد، کمی صبر کنید تا نتیجه دهد و می‌بینید که در این کاسه به جای شیر، خون خواهید دوشید، آنجاست که بازماندگان می‌فهمند که گذشتگان چه کردند، آماده فتنه‌ها باشید، مژده باد شما را به شمشیرهای کشیده و هرج و مرجی که همه را فرا گیرد و استبدادی از ستمگران که آنچه را دارید از شما خواهند گرفت، آنچه کِشتید آیندگان درو می‌کنند، پس حسرت و اندوه بر شما باد.
در جریان غصب حق امیرالمومنین، عده زیادی بی‌طرف ماندند و حتی بعد از خطبه‌ها و اتمام حجت‌های حضرت زهرا نیز با توجیه‌های غیرمنطقی و با ارجاع به یکدیگر، فقط در پی این بودند که حضرت را از سر خود وا کنند و آن‌قدر دست دست کردند که حضرت زهرا به شهادت رسید و غاصبین خلافت نیز به مراد خود رسیدند و بر کرسی خلافت نشستند، و تمام آن کسانی بی‌طرف مانده بودند و خود را مجرم و مقصر نمی‌دانستند به بلاهایی همچون واقعه حره و ظهور حکام جوری همچون حجاج ثقفی‌ها مبتلا شدند.

عاقبت بی‌طرفی در جریان فتنه
در جریان شهادت امام حسین، یک عده‌ای میدان‌داران این عرصه بودند و فاجعه عظیم کربلا را رقم زدند و عده‌ای دیگر در سپاه اباعبدالله بودند و به همراه حضرت به فوز عظیم شهادت نائل آمدند، دسته سومی هم بودند که علی‌الظاهر بی‌طرف ماندند، اما در زیارت وارث، آنان در کنار قاتلین امام حسین مورد لعن خدواند قرار گرفتند؛ «و لعن الله امة قتلتکم و لعن الله امة سمعت بذلک فرضیة به»؛ خدا لعنت کند کسانی را که تو و یارانت را به شهادت رساندند و لعنت خدا به آن‌هایی که شنیدند و موضع نگرفتند و بین حق و باطل ایستادند و خود را بی‌طرف دانستند؛ آن‌ها همه ملحقند به کسانی که اباعبدالله را به شهادت رساندند.
ممکن است بعضی‌ها قول امیرالمؤمنین که می‌فرماید: «کُنْ فِی الْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّبُونِ» را حمل بر بی‌طرف بودن کنند که این برداشت از سخن امیرالمؤمنین غلط است و قطعاً منظور حضرت چنین برداشتی نمی‌باشد زیرا در دعوای بین حق و باطل بی‌طرفی و سکوت معنا ندارد و همه باید موضع خودشان را مشخص کنند و الا فتنه دامن‌گیرشان می‌شود و آن‌ها ملحق به فتنه‌گرها می‌گردند. 
امام حسین فرمود: «أَیُّهَا النّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ قالَ: «مَنْ رَأى سُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلاًّ لِحُرُمِ اللهِ، ناکِثاً لِعَهْدِ اللهِ، مُخالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، یَعْمَلُ فِی عِبادِاللهِ بِالاِثْمِ وَ الْعُدْوانِ فَلَمْ یُغَیِّرْ عَلَیْهِ بِفِعْل، وَ لاَ قَوْل، کانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ یُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ»؛ اى مردم! پیامبر خدا(ص) فرمودند: «هر کس سلطان ستمگرى را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده، پیمان الهى را شکسته و با سنّت رسول خدا مخالفت ورزیده، در میان بندگان خدا به ستم رفتار مى‌کند و او با زبان و کردارش با وى به مخالفت بر نخیزد، سزاوار است خداوند او را در جایگاه آن سلطان ستمگر (دوزخ) بیاندازد.


واکنش سطحی در مقابل فتنه
واکنش و عکس‌العمل در مقابل فتنه به دو صورت قابل تصور است؛ گاهی واکنش‌ها سطحی و بدون تحقیق و گاهی عمیق و حساب‌شده می‌باشد.
آن‌هایی که در فتنه‌ها واکنش سطحی نشان می‌دهند، گمراه می‌شوند و خوارج مصداق بارز کسانی هستند که نسبت به وقایع و فتنه‌ها واکنش سطحی داشتند و بی حساب و بی اساس حکم می‌کردند؛ آن‌ها معتقد شدند که هر کس که گناه کبیره بکند کافر است؛ لذا معاویه و اصحاب جمل به خاطر این‌که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند کافرند و عمروعاص به خاطر این‌که آن‌ها را فریب داد کافر شد و خلیفه سوم را به دلیل حیف و میل کردن بیت المال تکفیر می‌کردند و هر کسی معتقد به کفر این‌ها نشد کافر است و علی چون حکمیت را قبول کرد کافر شده و باید توبه کند که امیرالمؤمنین در خطبه 127 در ارتباط با این عقیده خوارج فرمودند: اگر چنین می‌پندارید که من خطا کرده و گمراه شده‌ام پس چرا دیگران را  به خاطر گمراهی من گمراه می‌پندارید و خطای من را به حساب آنان می‌گذارید و آنان را برای خطای من کافر می‌شمارید؟ شمشیرها را برگردن‌ها نهاده و کورکورانه فرود می‌آورید و گناه‌کار و بی‌گناه را با هم مخلوط کرده و همه را یکی می‌پندارید در حالی که شما می‌دانید همانا رسول‌خدا زناکاری را که همسر داشت سنگسار کرد سپس بر او نماز گذارد و میراثش را به خانواده‌اش سپرد و قاتل را کشت و میراث او را به خانواده‌اش بازگرداند و دست دزد را برید و زناکاری را که همسر نداشت تازیانه زد و سهم آنان را از غنائم می‌داد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند پس پیامبر، آنان را برای گناهانشان کیفر می‌داد و حدود الهی را بر آنان جاری می‌ساخت، اما سهم اسلامی آن‌ها را از بین نمی‌برد و نام آن‌ها را از دفتر مسلمین خارج نمی‌ساخت، پس با انجام گناهان کبیره کافر نشدند. شما خوارج بدترین مردم و آلت دست شیطان و عامل گمراهی این و آن می‌باشید؛ اعتراض حضرت به آن‌ها در همین است که چرا شما دیگران را بی اساس تکفیر می‌کنید در حالی که این رویه بر خلاف سنت پیامبر است؛ سنت ایشان بر این بود اگر بناست بر کسی حدی جاری شود، این اجراء حدود را به سایر جهات سرایت نمی‌داد و این طور نبود که مثلا سهمش را از بیت‌المال قطع کند و یا خودش و خانواده‌اش را از حقوقشان محروم کند.
نقطه مقابل خوارج، مرجئه هستند؛ آن‌هایی که معتقدند همین که شخصی شهادتین بگوید و به نبوت پیامبر و وحدانیت خدا شهادت بدهد بهشتی است و گناهانش هیچ تأثیری ندارند.
هر دو گروه چه خوارج و چه مرجئه گمراه هستند و از مسیر حق فاصله گرفته‌اند زیرا یکی افراط کرده و دیگری مبتلا به تفریط شده است.


واکنش عمیق در مقابل فتنه
کسانی که در مقابل فتنه واکنش عمیق و حساب شده دارند دو گروه هستند؛ گروهی که عمیق و حساب شده وارد میدان می‌شوند و در جبهه باطل قرار می‌گیرند و گروهی که اهل حق هستند و به دفاع از آن برمی‌خیزند.
امیرالمؤمنین در حکمت شماره 471 در مورد کسانی که اهل حق هستند می‌فرمایند: چه بسا روزه‌داری که بهره‌ای جز تشنگی و گرسنگی از روزه‌داری‌اش ندارد و چه بسا شب زنده‌داری که از شب زنده‌داری چیزی جز رنج و بی‌خوابی به دست نیاورد، خوشا خواب زیرکان و افطارشان؛ آدم زیرک باشد و در فتنه‌ها فریب نخورد و آلت دست فتنه‌گران قرار نگیرد بهتر است از ساده‌لوحانی که شب و روزشان را وقف عبادت کرده باشند، لذا می‌بینیم که امیرالمؤمنین می‌فرماید: دو گروه کمر من را شکستن؛ «عالِمٌ مُتَهَتِّكٌ ، و جاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ»؛ عالم متهتک، آدم آگاه پرده‌در است و جاهل متنسک، آدم نادانی است که دائماً در حال عبادت است، هردو گروه نه تنها باری برنمی‌دارند بلکه به خود و دیگران آسیب هم می‌رسانند.
در میان یاران امیرالمؤمنین بالاترین درجه تشخیص را مقداد دارد؛ در قضیه هجوم به بیت امیرالمؤمنین، وقتی هر کسی یک عکس‌العمل و واکنشی از خود نشان داد؛ مثلا زبیر شمشیر کشید و عماریاسر دست به قبضه سلاح برد و... تنها کسی که چشمانش به نگاه حضرت بود تا ببیند ایشان چه دستوری می‌دهند جناب مقداد بود.
اما گروه دوم کسانی هستند که در فتنه‌ها، واکنش عمیق و حساب شده دارند اما در جبهه باطل قرار گرفتند که مصداق بارز و گل‌سر سبدش طلحه و زبیر هستند؛ در مورد این دو نفر امیرالمومنین در خطبه 137می‌فرمایند: به خدا سوگند آنان (طلحه و زبیر) و پیروانشان نه منکری در من می‌شناسند که مقابلش بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند، آنان حقی را می‌طلبند که خود ترک کردند و انتفام خونی را می‌خواهند که خود ریختند، اگر من در ریختن خون (عثمان) شریک باشم آن‌ها هم سهمی دارند و اگر خودشان تنها خونی ریختند باید از خود انتقام بگیرند و خود را محکوم کنند، همانا آگاهی و حقیقت‌بینی با من همراه است، نه حق را از خود پوشیده داشتم  و نه بر من پوشیده بود، همانا ناکثین (اصحاب جمل) گروهی سرکش و ستمگرند، خشم و کینه و زهر عقرب و شبهاتی چون شب ظلمانی در دل‌هایشان وجود دارد در حالی که حقیقت پدیدار و باطل ریشه‌کن شده و زبانش از حرکت بر ضد حق فرو مانده است، (حال که آن‌ها کوتاه نمی‌آیند و بر باطل خود اصرار دارند پس حضرت آن‌ها را تهدید می‌کند) به خدا سوگند حوضی برایشان پر از آب نمایم که تنها خود توانم آبش را بیرون کشم به گونه‌ای که از آن آب سیراب برنگردند و پس از آن از هیچ گودالی آب ننوشند.
نمونه دیگر این گروه، عمروعاص هست که حضرت امیر در مورد او در نامه 39 عبارتی دارند که می‌فرمایند: تو دین خود را پیرو دنیای کسی قرار دادی که گمراهیش آشکار است و پرده‌اش دریده و فرد سخاوتمند در همنشینی با او لکه‌دار و شخص بزگوار در معاشرت با او به سبک مغزی متهم می‌گردد، تو در پی او می‌روی و چون سگی گرسنه به دنبال پسمانده شکار شیر هستی، به بخشش او نظر دوختی که قسمت‌های اضافی شکارش را به تو افکند پس دنیا و آخرت خود را تباه کردی، در حالی که اگر به حق می‌پیوستی به خواسته‌های خود می‌رسیدی، اگر خدا مرا بر تو و پسر ابوسفیان مسلط گرداند سزای زشتی‌های شما را خواهم داد اما اگر قدرت آن را نیافتم و باقی ماندید آنچه در پیش روی دارید برای شما بدتر است.
معاویه وقتی می‌خواهد در مقابل امیرالمؤمنین بایستد، نامه‌ای به عمروعاص می‌نویسد و از او درخواست می‌کند که به او بپیوندد و او قبل از این که به معاویه بپیوندد با اطرافیانش مشورت می‌کند و آن‌ها به او می‌گویند که صبر کن و در این جنگ شرکت نکن زیرا اگر علی پیروز شد پس تو در ذیل حکومت حق می‌توانی به راحتی زندگی کنی و اگر معاویه پیروز شد، جبهه باطل هیچ وقت از تو بی نیاز نیستند پس در هر دو صورت صلاح تو در این است که در این جنگ حاضر نشوی، عمر وعاص نیز این نظر را تأیید می‌کند و می‌گوید: این حرف خوبی است اما چه کنم که من طالب قدرت هستم؛ پس عمروعاص درست تشخیص داد و حق و باطل را به درستی درک کرد اما در فتنه، برای رسیدن به قدرت، حق را زیر پا گذاشت و باطل را ترجیح داد.




راه‌های برون رفت از فتنه
بالاخره ما قطعاً با فتنه‌ها مواجهه خواهیم شد، این که در مواجهه با فتنه‌ها چه باید بکنیم و اگر در فتنه‌ای واقع شدیم، وظیفه ما در خروج از آن فتنه چیست؛ چکار کنیم که از فتنه‌ها به سلامتی عبور کنیم؟ زیرا عبور از فتنه کار سهل و آسانی نیست و قرآن می‌فرماید: «الفِتنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتلِ»؛ فتنه از کشتار بدتر و شدیدتر است؛ زیرا انسان در جنگ و قتال جانش را از دست می‌دهد ولی در فتنه‌ها دنیا و آخرت انسانو جامعه به مخاطره می‌افتد، پس این‌که بتوانیم دین و دنیایمان را از معرکه فتنه‌ها به سلامت خارج کنیم، از اهمیت زیادی برخوردار است.
برای خروج از فتنه ما به یک سری مهارت‌های شناختی، یک سری مهارت‌های گرایشی و یک سری مهارت‌های رفتاری و عملی نیازمندیم؛ یعنی اگر کسی می‌خواهد از فتنه فرار بکند، باید یک سری امور را بداند و یه سری امور را بخواهد و یک سری امور را بتواند انجام دهد و بدون مجهز شدن در این سه عرصه، احتمال گرفتاری در فتنه و احتمال نابودی وجود دارد.
در وادی شناخت، پنج عامل وجود دارد که ما باید به آن‌ها مجهز بشویم تا توفیق خروج از فتنه را پیدا کنیم (اگرچه برای خروج از فتنه، صرف داشتن شناخت کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار آن، عوامل گرایشی و رفتاری نیز رعایت شود تا به نتیجه مطلوب برسیم):


عوامل شناختی خروج از فتنه
1. اهتمام به قرآن کریم
مهم‌ترین مهارت شناختی و اولین ابزار در حوزه شناخت که می‌تواند به ما برای خروج از فتنه کمک کند، اهتمام به قرآن کریم است؛ قرآن می‌فرماید: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا»؛ و ما آنچه از قرآن فرستیم شفا (دل) و رحمت (الهی) برای اهل ایمان است و ظالمان را جز زیان (و شقاوت) چیزی نخواهد افزود؛ یعنی قرآن نعمتی است که اگر مورد بهره‌برداری قرار گرفت، فرصت است و اگر با آن مخالفت شد، می‌تواند تبدیل به تهدید بشود و همین مخالفت با قرآن سببی برای گمراهی باشد
امیرالمؤمنین در باب اهمیت قرآن در خطبه 176 می‌فرماید: آگاه باشید همانا این قرآن پنددهنده‌ای است که نمی‌فریبد و هدایت کننده‌ای است که گمراه نمی‌سازد و سخنگویی است که هرگز دروغ نمی‌گوید، کسی با قرآن همنشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست، در هدایت افزود و از کوردلی و گمراهی‌اش کاست، آگاه باشید کسی با داشتن قرآن نیازی ندارد و بدون قرآن بی‌نیاز نخواهد بود پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی‌ها از قرآن یاری بطلبید که در آن درمان بزرگترین بیماری‌ها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است پس به وسیله قرآن خواسته‌های خود را از خدا بخواهید و با دوستی قرآن به خدا روی آورید و به وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید زیرا وسیله‌ای برای تقرب بندگان به خدا بهتر از قرآن وجود ندارد.
پیامبر اکرم فرمودند: اگر فتنه‌ها مثل شب تاریک شما را در برگرفتند، بروید سراغ قرآن که آن یک شافعی است که شفاعتش پذیرفته شده است و گذارشگر راستگویی است و هرکسی قرآن را پیشوای خودش قرار بدهد او را به سوی بهشت رهبری می‌کند و اگر کسی بی‌توجهی بکند، قرآن او را به سمت آتش سوق خواهد داد و آن دبیری هست که به بهترین راه رهبری می‌کند.
پیامبر اسلام پیامبری است که همواره دلسوز امتش بوده و هیچ‌کجا حتی در سخت‌ترین مراحل هم لب به شکوه و نفرین نگشوده، اما همین پیامبر با این همه دلسوزی و شفقت، یک جا از ما گله کرده و می‌فرماید: «يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا»؛ خدایا قوم من قرآن را مهجور می‌کنند؛ یعنی در قرآن تدبر نمی‌کنند و آن را نمی‌خوانند و به معارف آن عمل نمی‌کنند.

2. اهتمام به اهل‌بیت
دومین عامل مهم شناختی، اهتمام به اهل بیت و ارتباط با ایشان، خصوصاً امام حسین می‌باشد که بسیار تأکید شده تحت هیچ شرایطی ارتباط با این ذوات مقدس قطع نشود؛ ممکن است بعضی‌ها بگویند که ما معارف دینمان را فقط از قرآن می‌گیریم، در جواب این گروه باید گفت قرآن متذکر بسیاری از مسائل مثل کیفیات و جزئیات عبادات نشده است پس ناگزیر باید به اهل‌بیت رجوع شود زیرا آن‌ها بر همه معارف الهی علم دارند و قرآن نیز دستور به اطاعت از ایشان داده و می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛ ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید؛ در این آیه اطاعت از اولی‌الامر که مصداق منحصر به فرد آن اهل‌بیت می‌باشد در کنار اطاعت از خدا و پیامبر آورده شده است که دلیل بر اهمیت آن می‌باشد.
امیرالمومنین در جاهای مختلفی از نهج البلاغه اشاره دارند به این‌که بعد از پیغمبرتان به سراغ اهل‌بیت بروید؛ مثلا در خطبه 87 می‌فرمایند: مردم به كجا مى‌رويد و چرا از حق منحرف مى‌شويد؟ (در حالی که) پرچم‌هاى حق و نشانه‌هاى آن آشكار است، با اينكه چراغ‌هاى هدايت روشنگر راهند پس همچون گمراهان به كجا مى‌رويد و چرا سرگردانيد؟ در حالى كه عترت پيامبر شما در ميان شماست، آن‌ها زمامداران حق و يقينند، پيشوايان دين، و زبان‌هاى راستى و راستگويانند، پس بايد در بهترين منازل قرآن جايشان دهيد و همانند تشنگانى كه به سوى آب شتابانند، به سويشان هجوم ببريد، ایشان در جایی دیگر در خطبه 97 می‌فرمایند: ای مردم به اهل‌بیت پیامبرتان بنگرید و از آن سو که ایشان گام برمی‌دارند بروید و قدم جای قدمشان بگذارید، آن‌ها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمی‌برند و به پستی و هلاکت باز  نمی‌گردانند، اگر سکوت کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند قیام کنید از آن‌ها پیشی نگیرید که گمراه می‌شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می‌گردید.
پیامبر می‌فرماید: «إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ دَخَلَهَا نَجَی وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ»؛ مثال اهل بیت من مثل سفینه نوح هست، هر که داخلش بشود نجات پیدا می‌کند و هر که سوارش نشود غرق می‌شود، آن حضرت در حدیثی دیگر می‌فرماید: «إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي وَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ اَلْآخَرِ كِتَابُ اَللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ عِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي أَلاَ وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ اَلْحَوْضَ»؛ من در میان شما دو چیز می‌گذارم که اگر بعد از من به این دوتا چنگ بزنید مطلقا گمراه نمی‌شوید، این‌ها کتاب خدا و عترت من‌اند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا این‌که در روز قیامت بر سر حوض کوثر به من ملحق بشوند، وقتی هم که از آن حضرت در مورد اهل‌بیت سؤال شد، ایشان فرمودند بعد از من فتنه‌ای به وجد می‌آید، پس در آن هنگام به علی‌ابن‌ابی‌طالب ملتزم بشوید، چراکه علی جداکننده حق از باطل است.
3. افزایش بصیرت
سومین عامل شناختی که به ما برای خروج از فتنه کمک می‌کند، افزایش بصیرت است؛ بصیرت یعنی این‌که در از بین بردن فتنه نقش‌آفرین باشیم ولی راه‌های استفاده فتنه‌گر از خودمان را ببندیم کما این‌که امیرالمؤمنین می‌فرماید: «کنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ، لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ»؛ در فتنه‌ها همچون شتر کم سن و سال باش، نه پشت او قوى شده که سوارش شوند و نه پستانى دارد که بدوشند؛ یعنی اگر فتنه‌گر منتظر است که سکوت کنیم، حرف بزنیم و اگر منتظر است حرف بزنیم پس سکوت کنیم.
بصیرت یکی از عوامل مهم بحث شناختی در خروج از فتنه است که خود نیز شروطی دارد:
· کسب علم: شرط اول بصیرت، علم است؛ زیرا وقتی علم نباشد، شخص نمی‌تواند عمق موضوعات را درک بکند و با اولین شبهه گیر می‌کند و گاهی اوقات، همان شبهه نقطه آغاز انحرافش می‌شود؛ یکی از دوستان تعریف می‌کرد که شخصی از آشنایان در سال 88 نظرش با ما متفاوت بود و معتقد بود که در انتخابات تقلب شده و تمام حرف فتنه‌گران را قبول داشت و تکرار می‌کرد، بنده یک مدتی از او بی خبر بودم تا این‌که در محرم سال بعد، او را دیدم که خیلی عوض شده بود و دیگر آن آدم قبلی نبود و بسیاری از مسائل مذهبی را نیز منکر شده بود و می‌گفت حضرت زینب اینقدرها هم که می‌گویند اذیت نشده است؛ ممکن کسی اشکال کند خب انتخابات چه ربطی دارد به مسائل مذهبی که شما همه چیز را به هم ربط می‌دهید؟ جواب این است که خشت اول چو نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج؛ آغاز انحرافات فکری و اعتقادی از یک مسئله کوچک و یک شبهه پیش پا افتاده شروع می‌شود.
البته مراد از علم، هر علمی نمی‌باشد، بلکه علومی که مورد نیاز مسلمین و جامعه اسلامی باشد منظور است؛ علمی که در طریق منفعت شخص و اجتماع باشد پس کسب و یادگیری آن ضروری است و اما کسب و یادگیری سایر علوم، نه تنها لزومی ندارد و چه بسا مخرب باشد و آسیب بزند مثل بسیاری از علوم و اخباری که از طریق فضای مجازی به ما می‌رسد که بخش عمده آن کذب بوده و برای به هم ریختن اذهان من و شما تولید شده است.
یکی از علوم مهم و مؤثر در این وادی، علم تاریخ است؛ زیرا وقتی از تاریخ و حوادث آن مطلع باشید، با الهام از آن و با تطبیق آن بر وقایع جدید می‌توانید راه را پیدا کرده و بفهمید که در حال حاضر چه واکنشی باید نشان بدهید؛ لذا امیرالمؤمنین در نامه 31 به امام حسن می‌فرماید: حسن جان پدرت تاریخ گذشتگان را طوری خوانده که گویا با آن‌ها زندگی کرده است.
· زمان‌شناسی: یکی دیگر از شروط لازم در بصیرت زمان‌شناسی است؛ این که بدانیم، هر سخن جایی و هر نکته زمانی دارد، امیرالمؤمنین فرمود: «لا تقل ما لا تعلم»؛ وقتی چیزی را نمی‌دانی نگو «ولا تقل کل ما تعلم»؛ هر آن‌چه هم که می‌دانی لازم نیست بگویی؛ خیلی از فتنه‌ها این‌جوری به وجود می‌آید که آدم یک سری حرف ها را در یک جاهایی و به یه سری افرادی نباید بگوید ولی می‌گوید؛ اگر زمان‌شناس نبودی، ممکن است دشمن فریبت بدهد؛ مثلا در قضیه غصب خلافت، ابوسفیان به هواخواهی امیرالمؤمنین برمی‌خیزد و خطاب به امیرالمؤمنین می‌گوید: تو خیلی با کمال‌تر از ابوبکر هستی، تو قیام کن، من هم با شمشیرزن‌هایم از تو حمایت می‌کنم؛ امیرالمؤمنین چون چون زمان‌شناس و دشمن‌شناس است، دست رد به سینه ابوسفیان می‌زند و می‌فرماید: تو آدم فتنه‌گری هستس و الان هم دنبال فتنه‌ای و بدخواه من و دین هستی پس من نیازی به خیرخواهی و حمایت تو ندارم.
· سائر شرایط: امیرالمؤمنین در رابطه با شروط لازم برای حصول بصیرت در خطبه 153می‌فرمایند: هر کس باید از کار خویش بهره گیرد و انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد و به درستی نگریست و آگاه شد و از عبرت‌ها پند گرفت سپس راه روشنی را پیمود و از افتادن در پرتگاه‌ها و گم شدن در کوره‌راه‌ها دوری کرد و کوشید تا عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جای اعتراض باقی نگذارد که در حق سخت‌گیری کند یا در سخن حق تحریف روا دارد و یا در گفتن سخن راست بترسد پس به گوش باش شنونده و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب خود کم کن و در آنچه از زبان پیامبر به تو رسیده اندیشه کن که ناچار به انجام آن می‌باشی و راه فراری وجود ندارد و به کسی که رهنمود‌های پیامبر را به کار نمی‌بندد و به جانب دیگری تمایل دارد مخالفت کن و او را برای آنچه با خود پسندیده رها کن و ....



4. روشنگری علما
[bookmark: _Hlk97622452]چهارمین کاری که در حوزه شناخت برای خروج از فتنه باید انجام داد روشنگری علماست؛ عالم کسی که نکات را می‌داند و درک می‌کند؛ بنابراین همه به اندازه درک و علمشان عالم هستند و به همان اندازه مسؤول‌اند و باید تبیین کنند؛ اینقدر تبیین و روشن‌گری مهم است که علی‌رغم این‌که خداوند تأکید بر پرده‌پوشی دارد اما اگر در جایی روشنگری و تبیین اقتضاء می‌کرد که این امر نقض شود، رخصت داده است، لذا قرآن می‌فرماید: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»؛ خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد؛ پیامبر اسلام نیز در راستای اهمیت تبیین می‌فرماید: «إذا ظَهَرَتِ البِدَع فى أمّتى فليظهر العالم علمَه فَمَنْ لم يفعل فعليه لعنةُ الله»؛ زمانى كه بدعت در امّت اسلام ظاهر شود، بر عالم واجب است كه علمش را اظهار كند و اگر عالم در چنين موقعى سكوت كند لعنت خدا بر او باد؛ هر کسی در مقابله با بدعت باید به اندازه خودش دفاع کند؛ سیره اهل‌بیت نیز بر همین منوال است که ایشان با همه تقیداتی که دارند در مقام رسوا کردن منافقین و دشمنان اسلام بدون هیچ ملاحظه‌ای در مذمت و بی‌آبرو کردن آن‌ها سخن می‌گویند مثلا امیرالمؤمنین، اخنس بن مغیره را لعین ابتر خطاب می‌کند و امام حسین، ابن زیاد را دعی بن دعی می‌خواند اما مع الوصف، گویا بعضی‌ها از خدا و رسول و اهل‌بیت نیز متخلق‌تر هستند و در این‌گونه موارد، حالت‌های اخلاقی‌ای به خود می‌گیرند و دست به عصا جلو می‌روند؛ قبل از انقلاب، وقتی حضرت امام در مورد شاه صحبت می‌کردند، یک عده‌ای در قم به ایشان اعتراض می‌کنند که چرا شاه را غیبت می‌کنی در حالی که غافلند از این که غیبت یعنی (ذِكرُكَ أخاكَ بما يَكرَهُ ) و امام عیب مخفی از شاه را عنوان نکرده است بلکه شاه کسی است که متظاهر به فسق است و ذکر آن غیبت محسوب نمی‌شود.
روشنگری عالمانه سه مرحله دارد:
· مرحله اولیه آموزش همگانی است؛ به این صورت که ما باید به همه مردم آموزش بدهیم و تلاش کنیم تا کسی ناآگاه باقی نماند؛ قرآن می‌فرماید: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»؛ (ای رسول ما خلق را) با حکمت (و برهان) و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن (وظیفه تو بیش از این نیست) که البته خدای تو (عاقبت حال) کسانی را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافته‌اند بهتر می‌داند
پس ما اولا باید به همه اطلاع دهیم تا همه مردم آگاه شوند زیرا وقتی همه آگاه و مطلع باشند پس منافق دستش رو می‌شود و دیگر نمی‌تواند روی جعل مردم حساب باز کند.
· مرحله دوم این است که وقتی اتفاقی رخ داد و حادثه‌ای به وجود آمد باید وجه آن برای افکار عمومی توضیح داده شود؛ امیرالمؤمنین در نامه 53 خطاب به مالک اشتر می فرماید: هر گاه رعیت به تو بدگمان گردد عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار از بدگمانی نجاتشان بده که این کار ریاضتی برای خودسازی تو و مهربانی کردن نسبت به رعیت است و این پوزش‌خواهی تو آنان را به حق وامی‌دارد. 
دولت‌مردان عزیز باید با مردم روراست باشند و اگر ضعف و ایرادی هست با مردم درمیان بگذارند و بدانند که غالب مردم اگر صداقت ببینند، قطعاً می‌پذیرند هرچند ممکن است که بعضی‌ها هم غرغر کنند؛ یک وقتی هیأت دولت آمدند محضر حضرت آقا بودند، ایشان مثال به جام جهانی زدند و فرمودند که اگرچه تیم فوتبال صعود نکردند اما همین‌که تمام تلاششان را کردند پس مردم از آن‌ها راضی شدند چون دیدند که اعضاء تیم ملی کوتاهی نکردند لذا اگر مردم متوجه بشوند که هیأت دولت هم تمام تلاش خودشان را می‌کنند و کوتاهی در کار نیست قطعا با دولت همدل و همراه می‌شوند.
· مرحله سوم هم تبیین در موارد خاص است مثل سکوت امیرالمؤمنین که بعد از جریان سقیفه برای یک عده سوال شد که چرا حضرت دست به شمشیر نمی‌برد؟ که حضرت در خطبه 5 نهج‌البلاغه درمورد سکوتشان می‌فرمایند: در شرایطی قرار دارم که اگر سخن بگویم می‌گویند بر حکومت حریص است و اگر خاموش باشم می‌گویند از مرگ ترسید در حالی که هرگز ترس من از جنگ پس از آن همه جنگ‌ها و حوادث ناگوار (امکان ندارد) سوگند به خدا انس و علاقه فرزند ابی‌طالب به مرگ در راه خدا از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است این که سکوت برگزیدم از علوم و حوادثی آگاهم که اگر باز گویم همچون لرزیدن ریسمان در چاه های عمیق مضطرب می‌گردید.
بنابراین در این موارد خاص که ممکن است شبهه برانگیز باشد باید علما روشنگری بیشتر و توضیح جدی‌تری داشته باشند تا سؤالات و شبهات مردم برطرف شود.

5. حق‌محوری
پنجمین و آخرین عاملی که برای شناخت لازم است تا ما بتوانیم توسط آن از فتنه به سلامت عبور کنیم، بحث حق‌محوری است؛ این که باید تحت هر شرایطی نوکر حق باشیم و حق را بپذیریم؛ در جنگ جمل که یک طرف امیرالمؤمنین داماد پیامبر و اصحاب درجه یک پیامبر مثل عماریاسر حضور دارند و در طرف دیگر ام‌المؤمنین همسر پیامبر و صحابه درجه یک پیامبر مثل طلحه و زبیر هستند؛ در چنین شرایطی، ممکن است برای خیلی‌ها سؤال پیش بیاید که حق با کیست؟ لذا وقتی این سؤال را از حضرت پرسیدند، ایشان فرمود: «إِنَّ الحَقَّ لا یعرَفُ بِالرِّجَالِ؛ اِعرِفِ الحَقَّ، تَعرِف أهلَهُ و اعرف الباطل تعرف اهله»؛ حق را بشناس و به تبع آن اهلش را می‌شناسی باطل را بشناس و تبع آن اهلش را می‌شناسی؛ این که در آن سپاه، فلان شخصیت حضور دارد دلیل بر حقانیت آن نمی‌شود بلکه باید اول حق را شناخت و آن را شاقول و میزان قرار داد و افراد را با آن سنجید.


عوامل گرایشی خروج از فتنه
مواردی هست که باید رعایت شوند تا در صورت وقوع در فتنه‌، در جهت برون‌رفت از فتنه کاربرد دارند که در ذیل به شش مورد اشاره می‌شود:
1. اخلاص
اولین چیزی که می‌تواند به جهت گرایشی ما را از فتنه‌ها حفظ بکند، اخلاص است؛ اما این که اخلاص چیست؟ پیامبر اسلام می‌فرمایند: «إنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقيقةً و ما بَلغَ عَبدٌ حقيقةَ الإخْلاصِ حتّى لا يُحِبَّ أنْ يُحْمَدَ على شيءٍ مِن عَمَلٍ للّه»؛ هر حقّى را حقيقتى است و بنده به حقيقت اخلاص نرسد، مگر آن‌گاه كه دوست نداشته باشد در برابر كارى كه براى خدا مى‌كند، تمجيد و ستايش شود؛ پس اگر کسی می‌خواهد بداند که اخلاص دارد یا نه، باید ببیند که بعد از انجام هر کاری چه حسی به او دست می‌دهد؛ آیا منتظر تحسین دیگران است؟ آیا به دنبال ارضاء امیال نفسانی خود و یا کسب رضایت مردم بوده و یا این‌که فقط رضایت خداوند برای او اهمیت دارد؛ مرحوم شهید آوینی می‌فرمود کار را برای خدا انجام ندهید بلکه برای خدا کار انجام بدهید؛ فرق این دوتا کلمه در این است که گاهی ما کار را مطابق میل خودمان انتخاب می‌کنیم و بعد تصمیم می‌گیریم که آن را نذر خدا کنیم اما بهتر این است که قبل از انتخاب کار و اختصاص آن به خداوند، ببینیم اصلا چه کاری را خدا از ما می‌خواهد تا آن کار را انجام بدهیم حتی اگر بر خلاف میل‌مان باشد.
اگر اخلاص باشد، انسان در فتنه‌ها دچار حیرت و سرگردانی نمی‌شود همان‌گونه که کلام امیرالمؤمنین مشیر این مطلب است؛ ایشان در روایتی خبر از قیام حضرت مهدی می‌دهد و آن را مترتب بر یک غیبت و حیرتی معرفی می‌کند که در آن کسى ثابت قدم بر دین نمى‌ماند مگر مخلصین و دارندگان روح یقین؛ آنان که خداوند نسبت به ولایت ائمه از آنان پیمان گرفته و ایمان را بر صفحه دل‌شان نگاشته و با روحى از جانب خود تأیید فرموده است.[footnoteRef:15]بنابراین انسان با اخلاص از فتنه‌ها و حیرت‌های دوران غیبت در امان می‌ماند زیرا «من کان لله کان الله له». [15: - التاسع من ولدک یا حسین! هو القائم بالحق، المظهر للدین، الباسط للعدل، قال الحسین (علیه السلام)فقلت: یا امیرالمؤمنین و إنّ ذلک لکائن؟ فقال (علیه السلام): اى و الذى بعث محمداً بالنبوه و اصطفاه على جمیع البریّه و لکن بعد غیبه و حیره لاتثبت فیها على دینه اِلاّ المخلصون المباشرون لروح الیقین الذین أخذ اللّه میثاقهم بولایتنا و کتب فى قلوبهم الایمان و ایّدهم بروح منه.] 



2. پرهیز از غرور به نعمت
دومین نکته برای جلوگیری از ابتلاء به فتنه و یا خروج از آن، پرهیز از مغرور شدن به نعمت‌هاست؛ به این معنا که در پی یک نعمتی، حالت خوشی به انسان دست بدهد که در این صورت زمینه سقوط وی فراهم می‌شود؛ قرآن این صفت را به فرعون نسبت داده و می‌فرماید: «وَ نَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ»؛[footnoteRef:16]و فرعون در میان قومش آواز بلند کرد که ای مردم، آیا کشور با عظمت مصر از من نیست؟ و چنین نهرها از زیر قصر من جاری نیست؟ آیا (عزت و جلال مرا در عالم به چشم) مشاهده نمی‌کنید؟ [16: - زخرف، 51.] 

انسان اگر دچار غرور نعمت بشود، یا همان نعمت باعث می‌شود که او طغیان کند و فتنه به وجود بیاورد و یا اگر در فتنه‌ای واقع بشود، عشق و علاقه و وابستگی‌اش به نعمت‌ها و دارایی‌اش مانع از این می‌شود که در جهت خروج از فتنه، از آن نعمت‌ها بگذرد.
امیرالمؤمنین زهد را در این می‌داند که انسان به دارایی‌هایش خشنود و مغرور نشود؛ حضرت در خطبه 151 در این خصوص می‌فرماید: شما هدف تیرهای بلا هستید پس از مستی‌های نعمت‌ها بپرهیزید و از سختی‌های عذاب الهی بترسید و بگریزید و در فتنه‌های در هم پیچیده به هنگام پیدایش طلیعه فتنه‌ها و آشکار شدن باطن آن‌ها و برقرار شدن قطر و گردش آسیایش برجای‌ خویش ثابت بمانید و با آگاهی قدم بردارید.[footnoteRef:17] [17: - ثُمَّ اِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ اَغْراضُ بَلايا قَدِ اقْتَرَبَتْ. فَاتَّقُوا سَكَراتِ النِّعْمَةِ، وَاحْذَرُوا بَوائِقَ النِّقْمَةِ، وَ تَثَبَّتُوا فى قَتامِ الْعَشْوَةِ، وَاعْوِجاجِ الْفِتْنَةِ، عِنْدَ طُلُوعِ جَنينِها، وَ ظُهُورِ كَمينِها.] 

حضرت در خطبه دیگری در ضمن اشاره به بلاها و مشکلات آخرالزمانی، می‌فرمایند: و آن روزگاری است که مردم مست هستند ولی نه با نوشیدن شراب بلکه مست فراوانی نعمت‌ها می‌باشند، حضرت این وضعیت را یک رنچ و اندوه طولانی و به دور از امید و گشایش معرفی می‌کنند؛[footnoteRef:18]بنابراین ما به واسطه مستی نعمت و دل بستن و وابسته شدن به آن، گرفتار می‌شویم.
 [18: - ذَاکَ حَیْثُ تَسْکَرُونَ مِنْ غَیْرِ شَرَاب‏ بَلْ مِنَ النِّعْمَهِ وَ النَّعِیمِ وَ تَحْلِفُونَ مِنْ غَیْرِ اضْطِرَارٍ وَ تَکْذِبُونَ مِنْ غَیْرِ اِحْرَاج‏  ذَاکَ اِذَا عَضَّکُمُ الْبَلَاءُ کَمَا یَعَضُّ الْقَتَبُ غَارِبَ الْبَعِیر مَا اَطْوَلَ هَذَا الْعَنَاءَ وَ اَبْعَدَ هَذَا الرَّجَاء] 

3. پرهیز از کبر و غرور
سومین عاملی که از ابتلا انسان به فتنه جلوگیری می‌کند پرهیز از کبر و غرور و خود برتر بینی است که قرآن می‌فرماید: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ»؛ آیا متکبران را نه منزل در دوزخ است؟؛ پایان راه متکبرین جهنم است چون خداوند خودش متکبر است و تکبر را از مخلوقاتش برنمی‌تابد.
امیرالمؤمنین در خطبه 192 در مورد بحث تکبر می‌فرماید: خداوند اگر اراده می‌کرد آدم را از نوری که چشم‌ها را خیره کند و زیبایی‌اش عقل‌ها را مبهوت سازد و عطر و پاکیزگی‌اش حس بویایی را تسخیر کند می‌آفرید که اگر چنین می‌کرد گردن‌ها در برابر آدم فروتنی می‌کردند و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم آسان بود اما خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش می‌کند تا بد و خوب تمییز داده شود و تکبر و خودپسندی را از آنها بزداید و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند. پس از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید زیرا اعمال فراوان و پوشش‌های مداوم او را با تکبر از بین برد کوشش‌های او را با تکبر از بین برد؛ او شش هزار سال عبادت کرد که مشخص نمی‌باشد از سال‌های دنیا یا آخرت است اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد، چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد دیگری همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند، نه، هرگز چنین نخواهد بود هیچ گاه خدا انسانی را با داشتن صفتی وارد بهشت نمی‌کند که بر اثر همان صفت فرشته‌ای را از بهشت بیرون کرده است. حکم او درباره اهل آسمان و زمین یکسان است و خدا با هیچ یک از خلق خود دوستی خاصی ندارد تا به سبب آن چیزی را که بر همه جهانیان تحریم کرده است بر وی مباح سازد.[footnoteRef:19] [19: - لَوْ أَرَادَ ال‍لّهُ أَنْ یخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُور یخْطَفُ الْاَبْصارَ ضِیاؤُهُ، وَ یبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ، وَ طِیب یأْخُذُ الْاَنْفَاسَ عَرْفُهُ، لَفَعَلَ. وَ لَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْاَعْنَاقُ خَاضِعَةً، وَ لَخَفَّتِ الْبَلْوَی فِیهِ عَلَی الْمَلاَئِكَةِ. وَ لكِنَّ ال‍لّهَ سُبْحَانَهُ یبْتَلِی خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا یجْهَلُونَ أَصْلَهُ، تَمْییزاً بِالاِخْتِبَارِ لَهُمْ، وَ نَفْیاً لِلاِسْتِکْبارِ عَنْهُمْ، وَ إِبْعَاداً لِلْخُیلاَءِ مِنْهُمْ. فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ ال‍لّهِ بِإبْلِیسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِیلَ، وَجَهْدَهُ الْجَهِیدَ، وَ كَانَ قَدْ عَبَدَال‍لّهَ سِتَّةَ آلاَفِ سَنَة، لایدْرَی أَمِنْ سِنِی الدُّنْیا أَمْ مِنْ سِنِی الْاخِرَةِ، عَنْ كِبْرِ سَاعَة وَاحِدَة. فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِیسَ یسْلَمُ عَلَی ال‍لّهِ بِمِثْلِ مَعْصِیتِهِ؟ كَلاَّ، مَا كَانَ ال‍لّهُ سُبْحَانَهُ لِیدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَراً بأَمْر أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَکاً. إِنَّ حُکْمَهُ فِی أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْاَرْضِ لَوَاحِدٌ. وَ مَا بَینَ ال‍لّهِ وَ بَینَ أَحَد مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِی إِبَاحَةِ حِمی حَرَّمَهُ عَلَی الْعَالَمِینَ.] 

اگر انسان کبر داشته باشد قطعاً دچار فتنه می‌شود؛ زیرا اگر کسی مبتلا به غرور و خودپسندی شد، اگر اشتباهی هم بکند، حاضر به قبول اشتباهش نمی‌شود و بر همان غلط خود اصرار می‌ورزد.


4. پرهیز از مال حرام 
خداوند در قرآن از خوردن مال حرام نهی می‌فرماید: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[footnoteRef:20]؛ و مال یکدیگر را به ناحق مخورید و آن را به نزد قاضیان نیفکنید که (به وسیله رشوه و زور) پاره‌ای از اموال مردم را بخورید با آنکه (شما بطلان دعوی خود را) می‌دانید؛ زیرا مال حرام آثار مخرب فراوانی دارد؛ از جمله این‌که لشکریان عمرسعد حرف حق را قبول نمی‌کردند و این‌گونه مصمم به مصاف ولی خدا آمده بودند، امام حسین علتش را در مال حرام و شکم‌هایی که از حرام پر شده بود می‌دانستند. [20: - بقره، 188.] 

حضرت امیر در خطبه 151 نهج البلاغه می‌فرماید: سعی کنید شما پرچم‌های فتنه و نشانه‌های بدعت نباشید و آنچه را پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است بر خود لازم شمارید و بر خدا ستمدیده وارد شوید نه ستمگر و از گرفتار شدن به دام‌های شیطان و قرار گرفتن در وادی دشمنی‌ها بپرهیزید و لقمه‌های حرام را به شکم خود راه ندهید شما برابر دیدگان خداوندی قرار دارید که گناهان را حرام کرد و راه اطاعت و بندگی را آسان فرمود.
ارتباط فتنه و لقمه حرام در آثار مخربی است که لقمه حرام از خود برجای می‌گذارد؛ لقمه حرام به محض ورود به شکم انسان، چشم رو کور می‌کند، گوش را کر می‌کند و قلب را سنگ می‌کند که نتیجه‌اش همانی می‌شود که قرآن می‌فرماید: «لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم ءاذان لا يسمعون بها»؛ دل‌هایى دارند که با آن [حقایق را] نمى‌فهمند، چشمانى دارند که [با آن بـه عبـرت] نمى‌نگرند و گوش‌هایى دارند که با آن [معارف حقّه را] نمى‌شنوند.


5. پرهیز از کینه‌ورزی
از دیگر عواملی که باعث می‌شود انسان مبتلا به فتنه شود وجود کینه در قلبش است که باید از آن پرهیز نمود؛ قرآن در وصف مؤمنین این‌گونه می‌آورد که ایشان همواره از خداوند طهارت قلب از کینه و حسد را خواهان هستند؛ «يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»؛ به درگاه خدا عرض می‌کنند: پروردگارا، بر ما و برادران دینی‌مان که در ایمان پیش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هیچ کینه و حسد مؤمنان قرار مده، پروردگارا، تویی که بسیار رؤوف و مهربانی.
امیرالمؤمنین در خطبه 86 در این خصوص می‌فرمایند: حسد نورزید که حسد ایمان را چونان آتشی که هیزم را خاکستر کند نابود می‌سازد، با یکدیگر دشمنی و کینه‌توزی نداشته باشید که نابود کننده هرچیزی است.
چرا که کینه، انصاف را کنار می‌زند و مانع از این می‌شود که انسان به حرف دیگری بدون غرض گوش بدهد و در نتیجه اموری از انسان سر می‌زند که به دور از تعقل می‌باشد.



6. پرهیز از شک و تردید بی‌جا
ششمین عامل که مانع از وقوع در فتنه می‌شود و یا باعث خروج از فتنه می‌گردد، پرهیز از شک و تردید بی‌جاست؛ قرآن یکی از گناهانی که سبب نابودی اقوام سلف گردیده را شک‌های بی‌جا و بی‌مورد معرفی نموده و می‌فرماید: «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ»؛[footnoteRef:21] آیا اخبار بسیاری از پیشینیان شما مانند قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از این‌ها که جز خدا کسی بر احوالشان آگاه نیست به شما نرسیده که پیغمبرانشان آیات و معجزات روشن بر آن‌ها آوردند و آن‌ها (از تعجب و خشم) دست به دهان فرو برده می‌گفتند که ما به هر چه شما پیغمبران مأمور تبلیغ آن هستید کافریم و هم در آنچه شما ما را بدان دعوت می‌کنید شک و تردید داریم. [21: - ابراهیم، 9.] 

البته شک قبل از یقین در مورد موضوعی که علم نداریم و در صدد تحقیق و بررسی آن هستیم اشکالی ندارد و شکی مذموم است که بعد از اتمام حجت و حصول یقین باز انسان مردد و دودل باشد که کاشف از گرفتاری قلبی است.
حضرت امیر در حکمت 147 از دو گروه مخاطب شاکی هستند؛ گروهی باهوش اما خبیث مثل عمروعاص و معاویه که متوجه کلام حضرت می‌شوند اما دین و معارف و همه نعمت‌های الهی را در راه دنیایشان قرار می‌دهند و همچون دزدانی هستند که چون با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا، گروه دیگر کسانی هستند که مثل گروه اول خبیث نیستند اما ساده‌لوح و جاهل‌اند و ژرف اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند و با اولین شبهه، شک و تردید در دلشان ریشه می‌زند.
انسان‌های ساده‌لوح و شکاک، کسانی هستند که با اندک مغالطه و شبهه به تمام آن‌چه که تا قبل از این، یقین و باور داشتند شک می‌ورزند و از طرفی چون زودباور هستند و احتمال نمی‌دهند مطالب القایی فتنه‌گران دروغ باشد پس خیلی زود هم به جمع‌بندی می‌رسند و بر اساس همین نتیجه‌گیری عجولانه‌ وارد عمل می‌شوند؛ چنین کسانی به راحتی مورد سوء‌استفاده فتنه‌گران قرار می‌گیرند.


عوامل رفتاری خروج از فتنه‌
سومین دسته از راهکار‌های برون‌رفت از فتنه نکات رفتاری است؛ یعنی بدانیم که چه کارهایی را باید انجام بدهیم و چه کاری‌هایی را نباید انجام بدهیم تا در معرض فتنه قرار نگیریم یا اگر در فتنه واقع شدیم، بتوانیم به سلامت از آن خارج شویم. 
1. تقوا
در مورد بحث‌های رفتاری، اولین و مهم‌ترین چیزی که ما را نجات می‌دهد تقوا است؛ قرآن کریم درمورد تقوا از دو بُعد بحث می‌کند؛ یک بُعد این است که ما از فرامین خداوند تبعیت کنیم و بُعد دیگر آن، عدم پیروی از خطوات شیطان است؛ این دو بُعد مکمل یکدیگر هستند و باید هر دو باشند تا تقوا محقق شود، لذا اگر کسی به عوامل الهی گوش می‌کند و هم زمان از شیطان هم حرف شنوی داشته باشد، تقوا ندارد؛ چرا که قرآن قدم اول تقوا را در عدم تبعیت از شیطان معرفی می‌کند: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتتبعوا خطوات الشیطان وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»؛[footnoteRef:22] ای کسانی که ایمان آورده‌اید از قدم‌های شیطان پیروی نکنید و اگر کسی از این قدم‌های شیطان پیروی بکند (بداند که) او به کارهای زشت و کار‌های منکر امر کرده است. [22: - نور، 21.] 

بُعد دوم تقوا اطاعت از اوامر الهی است؛ قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً»؛ ای مومنین اگر تقوا بورزید و پروا کنید به شما فرقان می‌دهیم؛ فرقان چراغی است که حق را از باطل جدا می‌کند؛ اصلا دلیل این که آدم‌های باتقوا اشتباه نمی‌کنند و هر چقدر هم فضا غبار آلود می‌شود حق و باطل را درست تشخیص می‌دهند، همین است که خداوند به خاطر تقوایشان به آن‌ها یک روشن‌بینی و بصیرت عنایت فرموده است.


2. عبرت از گذشتگان
یکی از مباحث مهم در حوزه رفتار، بحث عبرت‌گیری از گذشتگان است، این که بدانیم امم سلف چه کرده‌اند و مرتکب چه خطاهایی شدند تا مراقبت کنیم دچار گرفتاری آن‌ها نشویم؛ قرآن می‌فرماید: «سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ»؛[footnoteRef:23] در زمین سفر کنید و ببیند عاقبت آن‌هایی (اقوامی) که تکذیب‌گر بوده‌اند چه شده است (از آن‌ها عبرت بگیرید)» [23: - انعام، 11.] 

دانستن احوال گذشتگان اگر صِرف اطلاعات تاریخی باشد، فضلی است برای انسان که فائده چندانی بر آن مترتب نمی‌باشد، اما اگر از این جهت باشد که شخص، از اطلاعات تاریخی‌اش در زندگی حال خود بهره جسته و درس‌هایی را که از این جریانات تاریخی گرفته است را به کار می‌گیرد، پس از اهمیت بسیاری برخوردار است و نقش حیاتی در زندگی بشر پیدا می‌کند.
امیرالمؤمنین در حکمت 297 یک عبارتی دارند که می‌فرمایند: «مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الاْعْتبَارَ»؛ چقدر مایه‌های عبرت زیاد است و چقدر عبرت‌گیری کم است؛ مشکل ما این است که از این وقایع تاریخی عبرت نمی‌گیریم.

3. حفظ وحدت
سومین رفتاری که به ما کمک می‌کند تا در فتنه واقع نشویم و یا از فتنه خارج شویم حفظ وحدت است؛ خداوند در قرآن، امر به حفظ وحدت فرموده و این وحدت را یک نعمت و لطف الهی قلمداد نموده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا »؛[footnoteRef:24]همه شما به ریسمان الهی دست بیندازید و متفرق نشوید و نعمت خدا را برای خودتان یادآوری کنید آن زمانی که با هم دشمن بودید پس خداوند قلب‌هایتان را به هم نزدیک کرد و به برکت این نعمت با هم برادر شدید. [24: - آل عمران، 103.] 

ممکن است سؤال شود که ما برای حفظ وحدت تا کجا کوتاه بیاییم؟ چقدر به عقب برگردیم؟ آیا ما باید برای حفظ وحدت از خودمان بگذریم؟ برای پاسخ به این سؤالات از کلام حضرت امیر استمداد می‌کنیم که در نامه 62 در باب وحدت می‌فرمایند: سوگند به خدا نه در فکرم نمی‌گذشت و نه در خاطرم نمی‌آمد که عرب خلافت را پس از رسول‌خدا از اهل‌بیت او بگرداند یا مرا پس از وی از عهده‌دار شدن حکومت باز دارند، تنها چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود که با او بیعت کردند، من دست بازکشیدم تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته و می‌خواهند دین پیامبر را نابود سازند، پس ترسیدم که اگر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم رخنه‌ای در آن ببینم یا شاهد نابودی آن باشم، این شرایط را که دیدم مصیبت آن بر من سخت‌تر از رها کردن حکومت بر شما است که کالای چند روزه دنیا است و به زودی ایام آن می‌گذرد. چنان که سراب ناپدید شود یا همچون پاره‌های ابر که زود پراکنده می‌گردد، پس در میان آن آشوب و غوغا به پا خواستند تا آنکه باطل از میان رفت و دین استقرار یافت و آرام شد.
امیرالمؤمنین با این که قدرت داشتند شمشیر بکشند و از حق خود دفاع کنند اما این کار را نکردند؛ زیرا هرگونه درگیری و اقدام نظامی آن حضرت در آن برهه حساس باعث به وجود آمدن اختلاف و دو دستگی در جامعه اسلامی می‌شد و زمینه را برای مرتدین که مدینه را محاصره کرده بودند فراهم می‌کرد تا به یک‌باره طومار اسلام را برچینند. 
در روایتی پیامبر اسلام می‌فرماید: با هم باشید، اگر با هم نباشید شکار شیطان می‌شوید؛ اگر دیده باشید زمانی که گرگ به گله حمله می‌کند، اولین کاری که می‌کند گله را از هم می‌پاشاند و وقتی که گله از هم متفرق شدند شروع می‌کند به دریدن؛ لذا سیاست‌مداران گرگ‌صفت غربی نیز سال‌هاست در جامعه ما بر طبق همین سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن پیش رفته و بین اقشار مختلف جامعه به بهانه‌های مختلف اختلاف می‌اندازند در حالی که ما یک امت و یک کشور و یک ملت هستیم و عقاید و قیافه‌ها و و زیان و نگرشمان یکی است و صدها دلیل دیگر برای محبت به یکدیگر داریم؛ پس چرا به آن صدها دلیل و نقاط اشتراکی توجه نکنیم و بخواهیم اختلافات را پر رنگ کنیم؟
مطمئن باشید هر حلقومی که از آن صدایی درمی‌آید که ما را دعوت به اختلاف می‌کند، آن حلقوم خائن به این کشور است، در هر جایگاه و مکانی می‌خواهد باشد.

4. ثبات قدم
از دیگر عوامل مؤثر در نجات از فتنه، ثبات قدم می‌باشد؛ در قرآن برای کسانی که در راه حق ثابت‌قدم می‌مانند وعده نصرت و بشارت بهشت داده است: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ»؛[footnoteRef:25]آن‌هایی که به خداوند ایمان می‌آورند و در این راه استقامت می‌کنند و کوتاه نمی‌آیند ملائک (برای یاری رساندن) بر این‌ها نازل می‌شود (و به این‌ها قوت قلب می‌دهند) می‌گویند نترسید و غمگین نباشید، بر شما بشارت باد به بهشتی که به آن وعده داده شده‌اید. [25: - فصلت، 30.] 

داشتن ثبات قدم به این معنا است که در فتنه‌ها و سختی‌ها سریع مواضع خود را رها نکنیم؛ وقتی الدنیا سجن المؤمن است پس همواره مؤمن در فشار، سختی، بلا، مهنت، غم و غصه به سر می‌برد و چه بسا در معرض امتحان الهی است و همچنان که حضرت امیر فرمودند: «عرفت الله بفسخ العزائم»، همیشه شرایط بر وفق مراد نیست پس باید برنامه‌ریزی کنیم و ثبات قدم داشته باشیم تا با این چیزها پایمان نلرزد.
شهید حسن تهرانی مقدم در سفری که به روسیه داشت تا از نمایشگاه موشکی آن‌ها دیدن کند، از آن‌ها درخواست می‌کند تا تکنولوژی ساخت موشک را به او بگویند که با امتناع و تمسخر روس‌ها مواجه می‌شود، ایشان وقتی برگشت با سال‌ها تلاش و توکل و توسل و مجاهدت و استقامت کاری کردند که پدر موشکی ایران لقب گرفتند و امروز ما از صدقه سر او و همکارانش جزء 10 کشوری هستیم که در ساخت موشک در دنیا صاحب سبک هستند. چرا باید در فتنه‌ها و سختی‌ها جا بزنیم و کوتاه بیاییم؟ سفیر سابق انگلستان در ایران مصاحبه‌ای دارد که خیلی جالب است؛ او می‌گوید که مشکل ما با ایرانیان در این است که ما سراغ هر ملت‌ و کشور و دینی می‌رویم و تهدیدش می‌کنیم، در نهایت می‌رسیم به ایرانی‌ها و آن‌ها هم کسانی هستند که هیچ تهدیدی رویشان اثر نمی‌کند؛ بالاترین تهدید ما تهدید به قتل است که ایرانی‌ها از آن استقبال می‌کنند، لذا کاری از پیش نمی‌بریم.
ملتی که شهادت دارند تسلیم، شکست و ذلت ندارند.


5. تقویت حاکمیت
برای ایمن بودن از فتنه باید حاکم جامعه را تقویت کرد؛ حتی اگر به نظر من حاکم تخلفاتی داشته باشد؛ در سال 38 بعد از آنی که شعار خوارج می‌شود «لا حكمَ إلا لله»، امیرالمؤمنین می‌فرماید این سخن حقی است که از آن اراده‌ای باطل شد؛ درست است که فرمانی جز فرمان خدا نیست ولی این‌ها می‌گویند زمامداری جز خدا نیست، درحالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمند هستند: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»؛ مردم باید حاکم داشته باشند، خواه نیک و بر باشد و خواه بد و فاجر باشد ولی باید جامعه حاکم داشته باشد تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در استقرار و حکومت زندگی کنند و به وسیله حکومت بیت‌المال جمع‌آوری می‌گردد و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد، جاده‌ها امن و امان می‌شود و حق ضعیفان از نیرومند‌ها گرفته می‌شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می‌باشند و.....
پس اصل حکومت چیزی است که ناگزیر از آن هستیم اما اینکه ما به آن حکومت کمک بکنیم یا نکنیم چه می‌شود؟ خود حضرت در خطبه 25نهج‌البلاغه درددل می‌کنند و گله‌مند هستند از اینکه امت ایشان را تنها گذاشتند و باعث ضعف حکومت ایشان گردید؛ ایشان می‌فرماید: اکنون این سال 40 است و جز شهر کوفه در دست من باقی نماند است که آن را بگشایم یا ببندم، ای کوفه اگر فقط تو برای من باشی آن هم برابر این همه مصیبت‌ها و طوفان‌ها چهره‌ات زشت باد، به من خبر رسیده است که بسر بن ارطات (این فرمانده جرار سپاه معاویه) بر یمن تسلط یافته، سوگند به خدا می‌دانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد زیرا آن‌ها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرق هستید، شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و آن‌ها امام خود را در باطل فرمانبردار هستند، آن‌ها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکار هستید، آن‌ها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغول هستند و شما به فساد و خرابی، اگر من کاسه چوبی آب را به یکی از شماها امانت دهم می‌ترسم که بند آن را بدزدید، این وضعیت شما است و کمکتان به من و من الان گیر شما افتاده‌ام.
در زمان صفویه مرحوم شیخ بهایی، به نجف رفت و در کرسی درس مقدس اردبیلی در نجف به رسم احترام حاضر شد، یک مقدار که مقدس اردبیلی درس داد شیخ بهایی اشکالی را مطرح کرد و مقدس اردبیلی جواب نداد ولی بعد از درس وقتی همه رفتند، مقدس با شیخ بهایی دیدار کردند و گفتند این نکته که فرمودید جوابش این می‌شود و اشکال آن را کاملا پاسخ دادند، شیخ بهایی تعجب کردند و پرسیدند که چرا پاسخ من را روی منبر و در جمع شاگردان ندادید؟ مرحوم مقدس اردبیلی فرمود که شما شیخ الاسلام و اعلم علما ایران هستید و آنجا مهد تشیع است، من دیدم اگر جواب اشکال شما را بدهم شأن علمی شما پایین می‌آید پس جلوی جمع جواب ندادم که شما بالا بروید.
در سال 68 وقتی مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب تعیین شدند، همه مراجع تبریک گفتند، از جمله آیت‌الله العظمی گلپایگانی که هم بر پیکر امام نماز خوانده بودند و هم خودشان به جهت وجاهتی که بین مراجع داشتند در مظان رهبری بودند و در جلسه تعیین رهبری هم، پیشنهاد اول، آقای گلپایگانی بودند، اما ایشان پس از آن که حضرت آقا به عنوان رهبر تعیین شدند، یک عباء خیلی ظریفی را به عنوان هدیه همراه با یک نامه برای حضرت آقا فرستادند که در نامه پس از تبریک و اظهار خوشحالی از رهبری ایشان می‌نویسند که من وظیفه دارم که اگر اشکال وگرفت و گیری را در گوشه گوشه این کشور متوجه شدم، خدمت شما عرض کنم و تذکر بدهم و هیچ تذکری را تکرار نمی‌کنم؛ چون شما را آدم متقی می‌دانم و یقین دارم که حتماً به تذکر من ترتیب اثر داده‌اید ولی نشده است و چون تکرار تذکر من موجب تضعیف شما می‌شود و تضعیف شما را بنده حرام می‌دانم پس تذکرم را تکرار نمی‌کنم.
بزرگان ما این‌چنین به تقویت حاکم جامعه اهتمام داشتند اما آیا ما هم این‌گونه‌ایم یا گاهی اوقات رفقای خودمان را از رهبری بیشتر قبول داریم و در مقابل گفته‌های رهبری چون و چرا می‌کنیم؛ درست است که سؤال کردن و بحث و گفتگو عیبی ندارد ولی وقتی فرمان رهبری صادر شد اگر قرار باشد چون و چرا بکنیم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
اگر حاکمیت تقویت بشود در روز فتنه می‌تواند با فتنه و فتنه‌گر مقابله کند و با یک جمله فتنه را ختم کند؛ اوائل انقلاب و در دوران دفاع مقدس، مردم گوش به دهان حضرت امام بودند و تا ایشان یک جمله‌ای را می‌فرمودند فورا اجابت می‌شد چون جایگاه‌شان یک جایگاه تثبیت شده‌ای بود، ما باید در جهت تقویت حاکم جامعه تلاش کنیم و حق تضعیف آن را نداریم و بدانیم که اگر در جایی هم حاکم جامعه کاری را انجام می‌دهند که از نظر من صحیح نیست، حتماً به خاطر مصلحتی است که من از آن مطلع نیستم؛ بعضی‌ها یک ریال مصلحت‌نگری برای حاکمیت قائل نیستند، این‌ها کسانی هستند که حتی در زمان امیرالمؤمنین به حکومت ایشان و تصمیمات‌شان اعتراض می‌کردند و اشکال می‌گرفتند.

6. تفکیک فتنه‌گر از فتنه‌زده
ششمین عامل رهایی از فتنه، تفکیک فتنه‌گر از فتنه‌زده است؛ ما باید بدانیم که اشخاصی که فتنه می‌کنند دو گونه‌اند، یک گروه فتنه‌گر و گروه دیگر فتنه‌زده‌اند.
امیرالمؤمنین در خطبه61 نهج البلاغه به این تفکیک اشاره نموده و می‌فرمایند: «لاتُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي»؛ بعد از من با خوارج نبرد نکنید و این‌ها را نکشید؛ زیرا کسی که در جستجوی حق بوده و خطا کرده است، مانند کسی نیست که طالب باطل بوده و آن را یافته است؛ منظور حضرت این است که معاویه فتنه‌گر و خوارج فتنه‌زده هستند و این دوتا حکم یکسان ندارند، حضرت در جایی دیگر در حکمت 15 نهج البلاغه می‌فرماید: هر فریب خورده‌ای را نمی‌شود سرزنش کرد، با هر کس که اشتباه کرده و فریب خورده نباید به تندی برخورد کرد.
سال 77 یک مقاله‌ای در یک نشریه‌ای چاپ شد که غیرمستقیم جسارتی به امام زمان کرده بود که بعضی از مراجع موضع تندی در مقابل آن گرفتند و نویسنده مقاله را مرتد خواندند و حکم به قتل آن دادند و بعضی از نظامیان نیز اعلام آمادگی بر اجرای این حکم کردند تا این‌که در همان ایام که مصادف بود با 14 خرداد حضرت آقا در حرم حضرت امام سخنرانی کردند و فرمودند: کسی جلوتر از رهبری حرکت نکند، یک جوانی مرتکب اشتباهی شده و غفلتی از او سر زده، اما نباید با کسی که غفلت کرده و کسی که غفلت ایجاد می‌کند یکسان برخورد شود.
در هر فتنه‌ای تعداد محدود و اندکی فتنه‌گر وجود دارد و تعداد کثیری فتنه‌زده، اگر قرار باشد با فتنه‌زده به تندی برخورد شود پس او در جهل خود باقی می‌ماند، اما اگر با آگاهی‌دهی، فتنه‌زده‌ها را هشیار کنیم دست فتنه‌گرها رو شده و رسوا می‌شوند؛ امیرالمؤمنین هر جا خطبه می‌خوانند و تبیین‌گری می‌کنند وقتی به امثال می‌رسند، او را با خاک یکسان می‌کنند اما عمده خوارج که جوان‌های تازه مسلمانِ پیغمبر ندیده، حدیث نشنیده جاهل هستند علی‌رغم این‌که بارها به حضرت جسارت کردند اما حضرت حتی حقوقشان از بیت‌المال را قطع نمی‌کند و امر هم می‌کند که ارتباطتان را با آن‌ها قطع نکنید؛ زیرا این‌ها فتنه‌زده هستند و فتنه‌گر نیستند و نتیجه این عمل و صبر حضرت این است که در روزی که دوازده هزار نفر از خوارج لشگرکشی کردند بر علیه امیرالمؤمنین با یک صحبت آن حضرت حدود هشت هزار نفرشان متنبه شده و به حضرت می‌پیوندند و با چهارهزار نفر باقی‌مانده چنان پیکار می‌کند که کمتر از ده نفر از آن‌ها باقی می‌ماند، پس اگر زمانی فتنه‌ای واقع شد یکی از رفتار‌هایی که ما باید حواسمان باشد این است که حساب همه را یکی نکنیم؛ یکی فتنه‌گر است باید آن را سر جایش نشاند، یکی فتنه‌زده است باید آگاهش کرد که از جهل در بیاید.                 



7. دوری از فتنه‌گران
در هر فتنه‌ای برای در امان ماندن از آن فتنه، اولین نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود دوری از فتنه‌گران است؛ قرآن می‌فرماید: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.... لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا»؛ آن‌هایی که مسجدی را راه انداختن و هدفشان ضرر زدن و برقراری و تقویت کفر و ایجاد تفریق و اختلاف بین مومنین بود و دنبال این هستند که جایی درست بکنند که بتوانند در کمین خدا و رسول بنشینند... پس تو (ای رسول ما) هرگز در چنین مسجدی توقف نکن؛ بنابراین خداوند پیامبرش را از اقامت در این مسجدی که پایگاه فتنه است نهی می‌کند، امیرالمؤمنین نیز در خطبه 31 نهج البلاغه در جریان فتنه جنگ جمل ابن عباس را برحذر می‌دارد از این که نزدیک طلحه شود و با او ملاقات کند همچنین ایشان در خطبه 151 نهج‌البلاغه پس از آن‌که اوصاف فتنه و فتنه‌گران را برمی‌شمارد در آخر متذکر می شود که افراد زیرک از فتنه و فتنه‌گران گریزان هستند.
بی جهت نیست که در معارف دینی بسیار در مورد مسئله انتخاب دوست و هم‌نشین مناسب تأکید شده است تا جایی که در مواردی بعضی از انبیاء و اولیاء به فکر همنشین آخرت خودشان هم هستند؛ زیرا در بسیاری از موارد همین دوستان هستند که سبب عاقبت به خیری و یا عاقبت به شری انسان می‌شوند.
بنابراین ما باید از فتنه‌گر دوری کنیم و نیازی نیست که در هر فتنه‌ای دخالت کنیم؛ زیرا گاهی اوقات فتنه‌گران به دنبال ایجاد هیاهو و سر و صدا و جمع کردن آدم‌ها هستند که با بی محلی کردن و بها ندادن به آن، خود به خود زائل می‌شوند کما این‌که حضرت امیر می‌فرمایند: «الباطل یموت بترک ذکره»؛ باطل با عدم ذکرش(عدم توجه به آن) محو می‌شود.


8. ابزار فتنه نشدن
انسان باید مراقب باشد تا ابزار دست فتنه و فتنه‌گر نشود؛ گاهی گرفتاری شخص این است که از فتنه‌گر دوری نمی‌کند، اما گاهی وضعیت بدتر است که شخص آلت دست فتنه‌گران می‌شود و به نوعی مورد سوء‌استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد.
امیرالمؤمنین در حکمت1نهج‌البلاغه یک عبارت معروفی دارند که می‌فرمایند: «كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ»؛ در فتنه مانند بچه شتر دوساله باش، نه پشتی داری که کسی بتواند سوارش بشود و نه آماده شیردهی شد است؛ از چنین شتری هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای نمی‌شود، البته این روایت به این معنا نیست که ما در فتنه‌ها سکوت کنیم و در کناری بایستیم تا نه بار و نه شیر بدهیم، بلکه منظور این است ابزار فتنه‌گر نشویم اما باید مطابق وظیفه عمل شود.
امیرالمؤمنین می‌فرمایند: وقتی که آتش فتنه آمد، به استقبالش نروید و در مسیرش قرار نگیرید و راه را باز کنید و بگذارید که از شما رد شود؛ زیرا کسانی که به سراغش رفتند، فتنه آن‌ها را با خودش برده است و آن‌ها توانایی مقاومت در مقابل آن را نداشتند و سر سلامت از مهلکه به در نبردند؛ مثلا جنگ جمل و صفین یکی از عرصه‌های فتنه بود که بسیاری از مسلمانان بین دو سپاه مردد شده بودند زیرا می‌دیدند که هر دو طرف اهل نماز و اسلام هستند، پس در چنین مواقعی باید به شاخص‌هایی همچون عمار 92 یا 93 ساله رجوع کرد و از ایشان کسب تکلیف نمود؛ چرا که در این موارد، امثالِ عمار هستند که می‌توانند حق و باطل را تشخیص بدهند و بفهمند پرچم معاویه همان پرچمی است که دست ابوسفیان بود و در مقابل پیامبر عَلَم می‌شد و الان در دست معاویه است و در مقابل امیرالمؤمنین عَلَم شده است.
در همان زمان‌ها هم کسانی بودند که توان لازم برای شناخت فتنه و برخورد با آن را نداشتند و ورودشان به فتنه به سقوطشان سرانجامید؛ مثلا در عصر قیام سیدالشهدا دو نفر از بزرگان در فتنه افتادند و گرفتار شدند؛ اول شریح قاضی بود که زمانی که هانی بن عروه توسط عبیدالله بن زیاد دستگیر شد و دارالاماره توسط قبیله بنی مظهر به محاصره در آمده و احتمال کشته شدن ابن زیاد می‌رفت، با این‌که وضعیت هانی را دیده بود ولی از ترس جانش و یا به طمع دنیا به بالای دارالاماره آمده و به دروغ شهادت داد که حال هانی خوب است و با این سخنانش، آن جمعیت را پراکنده کرد؛ خب چنین شخصی که جرأت بیان حقیقت را ندارد و برای حفظ جانش و یا کسب دنیا حاضر به دروغ‌گویی می‌شود و یا آن‌قدر ساده است که فریب امثال عبیدالله بن زیاد را می‌خورد، بهتر است که وارد فتنه نشود تا آلت دست دیگران قرار نگیرد.
نمونه دوم، سلیمان بن صرد خزاعی، فرمانده توابین است؛ ایشان اگرچه اقدامی بر علیه امام حسین انجام نداده است اما با همین سکوت و خانه‌نشینی‌اش و همین که برای سرنگونی عبیدالله کاری نکند خدمت کرده است و برای ابن زیاد کفایت می‌کند؛ چرا که عبیدالله با ساکت نگه داشتن سلیمان بن صرد خزاعی که بزرگ شیعیان کوفه است و همه چشمشان به او می‌باشد، بقیه بزرگان شیعه را در کوفه در سکوت نگه داشت.
بنابراین لزوماً ابزار فتنه‌گران شدن به معنای حرف زدن و اقدامات اشتباه نیست، چه بسا امکان دارد که  انسان با سکوت و عدم اقدام نیز ابزار و آلت دست فتنه‌گران قرار بگیرد زیرا در مواردی فتنه‌گران روی سکوت بعضی از افراد مؤثر حساب باز کرده‌اند.


فتنه‌های آخرالزمان
آن‌چه که از روایات برمی‌آید این است که سخت‌ترین فتنه‌ها در آخرالزمان اتفاق می‌افتد؛ اما این‌که آخرالزمان چه برهه‌ای از زمان است؟ رسول خدا خطاب به امیر‌المؤمنین می‌فرماید: بعد از من فتنه‌‌های کوری می‌آید که در آن همه دوستی‌ها و حرمت‌ها از بین می‌رود و همه اسرار برملا خواهند شد و این فتنه‌ها در زمان دوازدهمین امام (پنجمین امام از هفتمین فرزند حضرت امیر) اتفاق می‌افتد، پس اگرچه برای آخرالزمان تعاریف متعددی شده و حتی مطابق بعضی از روایات تولد حضرت عیسی نیز از علائم آخرالزمان برشمرده‌ شده اما آن‌چه که مُسلَّم است این است که قطعاً ما در آخرالزمان قرار داریم لذا همه ما باید خود را برای آن آماده کنیم.
آماده شدن در برابر فتنه‌ها
ما برای آماده شدن در مقابل فتنه‌های آخرالزمان ابتدا باید از وضعیت و شرایط این زمان یک تصویری داشته باشیم، لذا به روایات اهل‌بیت مراجعه می‌کنیم و از تصویرسازی که ایشان از این دوران دارند استفاده می‌کنیم؛ امیرالمؤمنین در حکمت 369 نهج البلاغه آخرالزمان را این‌گونه به تصویر کشیدند: روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهند ماند. مسجدهای آنان در آن روزگار آباد اما از هدایت ویران است، مسجدنشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد، بدترین مردم زمین می‌باشند که کانون هر فتنه و جایگاه هر گونه خطاکاری هستند، هر کس از فتنه بر کنار است او را به فتنه باز می‌گردانند و هر کس که از فتنه عقب مانده است او را به فتنه‌ها می‌کشانند که خدای بزرگ می‌فرماید به خودم سخن سوگند بر آنان فتنه‌ای بگمارم که انسان شکیبا در آن سرگردان ماند و چنین کرده است و ما از خدا می‌خواهیم که از لغزش غفلت‌ها درگذرد، دوره‌ای بر مردم می‌آید که از قرآن جز خطش و از اسلام هم جز اسمش باقی نمانده است و مردم به اسلام خوانده شده و مسلمان نامیده می‌شوند در حالی که دورترین مردم به اسلام هستند ظاهر مساجدشان آباد و شکیل است اما تهی از هدایت می‌باشد، فقهای این دوره بدترین فقها و سرچشمه و مقر همه فتنه‌ها هستند.
البته مراد حضرت همه فقها نمی‌باشد زیرا در روایات، فقها به عنوان حافظین دین معرفی شدند و به ما دستور داده شده تا در زمان غیبت و در عصر فتنه به آن‌ها رجوع کنیم پس مراد حضرت این است که در بین فقهاء آخرالزمان علماء و فقهایی هستند که بدترین فقها هستند.
رسول‌خدا فرمودند: بعد از من فتنه‌هایی می‌آید که انسان‌ها صبح که از خواب بیدار می‌شوند مؤمن هستند اما شب  که می‌خوابند کافر هستند؛ یعنی انسان نمی‌تواند در یک روز ایمان خودش را حفظ بکند و دائماً بین ایمان و کفر در حال رفت و برگشت است.
وظیفه ما در قبال فتنه
پس ما باید بدانیم که در دوره‌ای واقع شده‌ایم که وحشتناک‌ترین فتنه‌ها شامل حال ما خواهد شد و از زمین و زمان فتنه خواهد بارید پس جای این سؤال هست که ما در این دوره باید چه کاری انجام بدهیم؟ آیا فقط دعا کنیم گه خدا ما را مبتلا به فتنه نکند و یا ما را از فتنه‌ها حفظ کند و یا فتنه‌ها را برای نسل‌های بعد قرار بدهد؟ خیر؛ بر خلاف تصور ما، نه تنها فتنه بد نیست بلکه فوائد زیادی هم دارد؛ لذا امام صادق می‌فرمایند: «تَمَنَّوُا الفِتنَةَ»؛ فتنه را تمنا کنید، آرزو کنید که خدا فتنه بفرستد.
رسول‌خدا فرمودند: «لا تَكرَهُوا الفِتنَه فِي آخِرالزَّمانِ فَاِنَّها تُبير المُنافِقين»؛ در آخرالزمان از فتنه کراهت نداشته باشید زیرا فتنه منافقین را نابود می‌کند؛ بنابراین کسی که باید از وقوع فتنه‌ها ناراحت باشد منافقین هستند زیرا آن‌ها هستند که در فتنه‌ها آسیب می‌بینند و رسوا می‌شوند و مؤمنین نه تنها نباید ناراحت باشند بلکه اگر می‌خواهند زندگی‌شان روی ریل بیفتد باید درخواست فتنه کنند، به شرط این‌که فتنه‌شناس باشند و مطمئن باشند از این که مبتلا به فتنه نمی‌شوند؛ فتنه مثل امتحان است؛ چه کسی از امتحان استقبال می‌کند؟ کسی که درس را خوانده و فهمیده و آماده امتحان باشد، اما کسی که ضعیف است و کار نکرده مُسلماً از امتحان استقبال نمی‌کند.
ایجادکنندگان فتنه در آخرالزمان
فتنه را چه کسی در آخرالزمان ایجاد می‌کند؟ این نکته شاید کمی عجیب و ناراحت‌کننده باشد، مضمون بعضی از روایات این است که ایجادکننده فتنه در آخرالزمان کسانی هستند که مدعی محبت اهل‌بیت هستند؛ امام رضا فرمود: ‌برخی از آن‌هایی که ادعای دوستی با ما اهل‌بیت را می‌کنند، فتنه‌ای برای شیعیان درست می‌کنند که از فتنه دجال بدتر است؛ وقتی راوی، با تعجب پرسید که چگونه امکان دارد که کسی محب شما باشد و چنین فتنه وحشتناکی درست کند؟ حضرت پاسخ دادند: به واسطه دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما؛ که اثر چنین کاری این است که حق و باطل بر آن‌ها مشتبه می‌شود و دیگر مؤمن و منافق از یکدیگر شناخته نمی‌شوند؛ زیرا اگر یک کافر و یا یک منافق پرچم‌دار فتنه باشد همه متوجه می‌شوند اما اگر یک شیعه و یک کسی که مدعی محبت اهل‌بیت بود، فتنه را ایجاد کرد همه راه را گم می‌کنند؛ گرفتاری ما هم اینجاست که اشخاصی با سابقه درخشان مثل زبیر که امیرالمؤمنین در مورد او می‌فرمودند:«مَا زَالَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ»؛ زبیر از ما اهل بیت است و پیامبر نیز در مورد او فرمود: زبیر برای من همانند حواریون برای عیسی است؛ پس چنین شخصی با چنین جایگاهی اگر فتنه کند باعث گرفتاری و گمراهی عده کثیری می‌شود.
ما باید یاد بگیریم که دنبال حق باشیم نه دنبال افراد، اگر حق را یافتیم پس هر کسی در این مسیر قرار گرفت تأییدش می‌کنیم و هر کس هم از مسیر حق جدا شد دیگر ارادتی به او نداریم حتی اگر از نزدیکان‌مان باشد لذا حضرت ابراهیم به عمویش آذر تذکر داد که دست از بت‌پرستی بردارد و چون دست برنداشت پس حضرت فرمود: «إِنَّا بُرَآؤُا مِنکُم»؛ ما از شما بری هستیم.
در چنین اوضاع وحشتناکی که در آخرالزمان حاکم است و فتنه‌ها از در و دیوار می‌بارد، راه نجات و راه خلاصی چیست؟ فردی می‌گوید ما خدمت امام صادق بودیم و در یک خیمه‌ای نشسته بودیم و از ایشان پرسیدیم که در فتنه‌های سخت آخرالزمان چکار کنیم؟ سؤالی که ممکن است برای خیلی از ماها پیش بیاید؛ حضرت فرمودند: به خدا قسم امر ما اهل‌بیت از این خورشید آشکارتر است؛ کاملا واضح است و اصلا پیچیده نیست؛ یعنی تو به فتنه‌ها کاری نداشته باش، هر چه‌قدر هوا غبارآلود باشد باز خورشید معلوم است پس دیگر گرفتار شدن معنا ندارد، زمانی گرفتار می‌شوید که به دنبال خورشید نباشید و  به هر لامپ و کرم شبتابی که یک ذره نور دارد توجه کنید.
راه نجات از فتنه
ملاک را حضرت بیان فرمودند؛ کسانی که با دشمنان اهل‌بیت دوستی و با دوستانشان دشمنی کند کنند پس گرفتار فتنه و می‌شوند و دیگران را نیز به فتنه می‌اندازند، پس ما اگر می‌خواهیم فتنه‌گر نشویم و فتنه‌ای درست نکنیم که به فرموده حضرت رضا بدتر از فتنه دجال باشد، دوتا اتفاق نباید بیفتد: 1-با دشمنان آن‌ها دوستی نکنیم 2-با دوستان آن‌ها دشمنی نکنیم؛ یعنی هم تولی و هم تبری را یکجا داشته باشیم؛ لذا وقتی از امام صادق می‌پرسند: کسی هست که شما را دوست دارد ولی با دشمنان شما بد نیست، حضرت بلافاصله و بدون هیچ ملاحظه‌ای فرمودند دروغ می‌گوید.
مگر می‌شود که کسی امام حسین و یزید را در کنار هم دوست داشته باشد؟ مگر می‌شود که شخصی مدعی محبت اهل‌بیت باشد ولی در مقابل این ظلم‌هایی که در عالم می‌بیند بی‌تفاوت باشد؛ مثلا مردم مظلوم یمن را ببیند و از حکام وحشی و انسان‌نمای حجاز اظهار انزجار نکند؟ مگر می‌شود که انسان مصیبت مردم مظلوم فلسطین را ببیند و بر حکام رژیم صهیونیستی لعنت نفرستد.
چگونه بعضی‌ها با لعن و برائت مخالف هستند در حالی که خداوند بارها در قرآن، گروه‌ها و اشخاص متعددی را لعن کرده است و عباراتی نظیر لعنه الله، قاتله الله و موتوا بغیظکم و... در قرآن آمده است اما عده‌ای گویا اصلا این عبارات را ندیده‌اند و تا صحبت از لعن و مرگ بر مستکبرین می‌شود فوراً اعتراض نموده و می‌گویند که اسلام دین رحمت است پس لعن و نفرین نکنید؛ این‌ها کسانی هستند که در روز ظهور نیز مدعی محبت و سربازی امام زمان هستند، اما حاضر به جنگ با دشمنان امام زمان نمی‌شوند؛ در جواب چنین اشخاصی باید گفت که شما دین رحمت را با دین بی خاصیت اشتباه گرفتید، دین اسلام دین رحمت است اما در کنار رحمت، لعنت نیز دارد، لذا امام صادق می‌فرماید: دین همش حب و بغض است؛ حب برای خدا و بغض نیز برای خدا، محبت با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا؛ ما اگر مرید پیغمبر هستیم قرآن درمورد یاران او می‌فرماید: «أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم»؛ كسانى كه با او هستند در برابر كفار، شديد و محكم هستند و در ميان خود مهربان و دلسوزند.
محبین اهل‌بیت نسبت به وقایع پیرامون خود بی‌تفاوت نیستند؛ وقتی می‌بیند و می‌شنود که رژیم حجاز، مردم مظلوم و بی‌دفاع یمن را بمباران می‌کند، کم‌ترین کاری که می تواند بکند این است که نسبت به این تعدی و ظلم ابراز انزجار می‌کند، شیعه امیرالمؤمنین کسی است که مولایش فرموده است: اگر مرد مؤمنی بشنود که از پای یک زن یهودی خلخال باز کرده‌اند و از این غم بمیرد قابل ملامت نیست، محبین و شیعیان و تابعین اهل‌بیت نمی‌توانند در ایام گرفتاری دیگران بی‌خیال و بی‌تفاوت باشند.


جریان نفاق
مشکل مؤمنین و مشکل جامعه ایمانی در آخرالزمان چه کسانی و چه چیزهایی است؟ قرآن کریم خطاب به رسول‌خدا می‌فرماید: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الكُفّارَ وَالمُنافِقينَ»؛ پس دشمنان پیامبر و مسلمانان دو گروه هستند؛ کفار و منافقین که می‌توانند برای اسلام و جامعه مسلمین خطرساز باشند، اما خداوند در آیه 3 سوره مائده می‌فرماید: «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُم»؛ دیگر کفار از ضریه زدن به مسلمانان ناامید شدند پس دیگر از آن‌ها نگرانی و هراسی نداشته باشید، پس تنها دشمنی که برای مسلمین باقی مانده است، جریان نفاق و منافقین می‌باشد؛ لذا رسول‌خدا می‌فرماید: من برای بعد از خودم نه نگران مومنین هستم که لطمه بزنند و نه نگران مشرکین هستم زیرا مومن، ایمانش مانع از این می‌شود که مرتکب گناه و خطا شود و مشرک هم به خاطر کفر وشرکش خار و ذلیل و رسوا می‌شود پس نمی‌تواند کارشکنی بکند، پس نه مؤمن برا جامعه اسلامی خطری دارد و نه مشرک، اما فقط نگران کسانی هستم كه در دل منافق‌اند، و در زبان به ظاهر دانا (و مؤمن)، سخنانى مى‌گويند كه شما مى‌پسنديد؛ ولى اعمالى انجام مى‌دهند كه شما آن را زشت و ناپسند مى‌شماريد.
در آخرالزمان نیز منافقین بیشتر از کفار برای مسلمین ایجاد گرفتاری می‌کنند؛ کفار نمی‌توانند کاری بکنند؛ فرض کنید رئیس جمهور ملعون آمریکا بیاید و بگوید که به نظر من صلاح نیست که عزاداری محرم برگذار بشود، قطعاً کسی از او قبول نمی‌کند اما وقتی اعتراض و دشمنی با عزاداری سیدالشهدا از یک حلقوم به ظاهر منطقی و مصلح بیرون بیاید خرابی‌های زیادی بر جای خواهد گذاشت؛ مثلا چند روز قبل از محرم شبهه پراکنی‌ها شروع می‌شود که چگونه ممکن است از آن فاصله گلوی کوچک یک شیرخوار مورد اصابت تیر قرار بگیرد و یا این‌که اگر در کربلا آب نبوده و امام حسین و صحابش تشنه بودند پس چگونه صبح عاشورا همگی غسل شهادت کردند؟ این شبهات را یک کسی مثل رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل مطرح نمی‌کنند بلکه این سخنان از حلقوم کسانی بیرون می‌آید که جایگاه و ظاهری موجهی داشته باشند و بتوانند حق و باطل را برای من و شما قاطی و مشتبه کنند. 

دشمن منحصر بفرد
روایتی از امام صادق در باب غیبت امام زمان هست که حضرت می‌فرماید: «فَإِنَّهُ تَمْتَدُّ أَیَّامُ غَیْبَتِهِ لِیُصَرِّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ یَصْفُوَ الْإِیمَانُ مِنَ الْکَدَرِ بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ طِینَتُهُ خَبِیثَةً مِنَ الشِّیعَةِ»؛ ایام غیبت امام زمان آن‌قدر طولانی می‌شود تا اینکه حق محض و خالص مشخص بشود و ایمان از آن غبار و ناپاکی خالص و تسویه بشود و مدعیانی که طینت خبیث دارند روی گردان بشوند.
در بحث غیبت امام زمان و دوران آخرالزمان، اصلا دیگر صحبتی در مورد کفار و مشرکین و یهود و نصارا و رژیم صهیونیستی و آمریکا و داعش و وهابی نیست بلکه همه بحث بر سر مدعیان تشیع و محبت اهل‌بیت است که آیا در این ادعای خود صادق‌اند و یا منافقانی هستند که در دلشان کدورت و خباثت وجود دارد و ادعای آن‌ها فقط لقلقه زبانشان است؛ آن‌هایی که به ظاهر شیعه هستند ولی وقتی که حکوت امام زمان مستقر می‌شود و نیاز است که اطاعت بکنند و امامشان را یاری دهند، جا می‌زنند سرپیچی می‌کنند؛ پس بحث فقط حول خودمان است و ربطی به کفار و مشرکین و.... ندارد، لذا همه روایات ناظر به همین مطلب است؛ این که پیامبر می‌فرماید فتنه‌ها در آخرالزمان باعث رسوایی و نابودی منافقین می‌شود و حرفی از کفار درمیان نمی‌آورد اشاره به این دارد که تمام مشکل ما در آخرالزمان با منافقین است؛ آن‌هایی که در کنار ما هستند و به ظاهر هم لباس و هم مسلک و هم سنخ ما هستند ولی در دلشان چیز دیگری است و ما خبر نداریم.
ما در دعای افتتاح می‌خوانیم: «اللّهم انّا نرغب الیک فی دولة کریمة تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ، تذل بها النفاق و اهله»؛ خدایا ما میخواهیم در ان دولت کریمه ای واقع بشویم که در آن دولت، اسلام و اهلش عزیز ‌می‌شوند و نفاق و اهلش ذلیل می‌شوند؛ از این عبارت می‌توانیم این‌گونه برداشت کنیم که در آخرالزمان مسئله اصلی جامعه اسلامی کفار نیستند بلکه مشکل اصلی ما منافقین هستند.



عاقبت منافقین
وعده‌ای که خداوند به منافقین داده، این است که نفاق در همین دنیا ‌آشکار می‌شود؛ یعنی خداوند تکلیف این‌ها را به قیامت نمی‌گذارد؛ قرآن می‌فرماید: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ»؛ آن‌هایی که در دلشان مرض دارند (یعنی منافق هستند) آیا فکر کردند که" خدا آنچه که در قلب‌هایشان مخفی کردند را آشکار نخواهد کرد؟ یعنی فکر کردند که هر کار دلشان خواست می‌کنند و خدا هم آبروی آن‌ها را حفظ می‌کند؟ نخیر، خداوند آن‌ها را در همین دنیا رسوا می‌کند و آنچه در دلشان است را بیرون می‌کشد و رسوایشان خواهد کرد، آیت‌الله جوادی آملی این عبارت را هم در تفسیرشان و هم در بحث‌های دیگرشان زیاد تکرار می‌کنند و می‌فرمایند: خدا وقتی می‌خواهد آبروی کسی را ببرد از خود آن شخص کمک می‌گیرد؛ وقتی خدا می‌خواهد آبروی منافق را ببرد او را به یک نقطه‌ای می‌رساند که با حرف و عمل خودش رسوا شود.
ممکن است در زمان ما منافقی از اول تا آخر عمرش با نفاق زندگی بکند بعد هم بدون این‌که آبرویش بریزد از دنیا برود که خداوند در قیامت چنین شخصی را بی‌آبرو خواهد کرد ولی در زمان ظهور امام زمان این‌گونه نیست و قطعاً همه منافقین بی‌آبرو خواهند شد زیرا ابزار منافق جهل مردم است و چون در زمان ظهور، عقل و علم مردم زیاد می‌شود و رشد می‌کند پس دیگر تیغ منافق برش ندارد لذا ما در حکومت امام زمان دیگر شاهد جریان نفاق نیستیم.


نخبگان
کسانی که می‌توانند در مقابل فتنه‌ منافقین جلوداری کنند، نخبگان هستند و ایشان منحصر در فقها و مراجع نیستند بلکه هرکسی هرچقدر بلد است، به همان میزان عالم است و به همان اندازه وظیفه دارد چون علم یک کلی مشکک است و مراتب دارد، پس هر کسی در هر مرتبه از علم ممکن است نسبت به یک عده‌ای نخبه محسوب شود؛ درست است که من در جایگاهی نیستم که کسی به من مراجعه کند، اما در همین حد که پاسخ سؤالات برادر کوچک‌ترم و یا همسرم را بدهم، به همان مقدار مرجع و نخبه هستم زیرا نخبه به کسی گفته می‌شود که بر اساس آگاهی و مبتنی بر عقلانیت تصمیم گرفته و عمل می‌کند و محل رجوع دیگران است؛ یا مرجع تقلیدی است که میلیون‌ها نفر از او تقلید می‌کنند و یا کسی است که فقط چند نفر در یک اداره از او مشورت می‌گیرند.
خواص و نخبگان دو گونه‌اند: 
· خواص اهل حق : کسانی که دین و آخرت را بر دنیا ترجیح می‌دهند مثل عمار که با آن کهولت سن در سپاه امیرالمؤمنین حاضر می‌شود تا بتواند به اندازه‌ای که در توانش است جلوی انحراف را بگیرد.
این‌ها کسانی هستند که همواره حق را بدون تحریف و بدون ملاحظه می‌گویند حتی اگر به قیمت این تمام شود که دنیا و موقعیتشان را از دست بدهند.
· خواص اهل باطل: خواص اهل باطل آن‌هایی هستند که دنیا را بر دین ترجیح می‌دهند و به هر قیمتی که شده، منفعت دنیا را می‌خواهند و تاریخ از این نمونه انسان‌ها زیاد به خود دیده است مثل محمد بن شهاب زهری که شاگرد امام سجاد است، ولی برای رسیدن به منافع دنیوی به امام سجاد پشت کرده و مفتی اعظم بنی مروان می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که در موضوعات مختلف روایت جعل می‌کند.
این‌ها کسانی هستند که برای حفظ دنیایشان چیزی را می‌گویند که به مزاج مردم خوش بیاید و مردم بیشتر آن را دست دارند و از آن استقبال می‌کنند حتی اگر به قیمت زیرپا گذاشتن حق و دروغ گفتن باشد.

اهمیت خواص
اهمیت خواص در چیست؟چرا بحث را رساندیم به خواص؟ زیرا اگر خواص به موقع تصمیم بگیرند و به موقع بیان کنند و به موقع عمل کنند و به موقع وارد صحنه بشوند، بسیاری از مردم عاقبت به خیر می‌شوند؛ در جریان عاشورا خواص مثل سلیمان بن صرد خزاعی که مرجع دیگران بودند به موقع حرف نزدند، به موقع تصمیم نگرفتند و به موقع عمل نکردند؛ ایشان در کوفه مسلم بن عقیل را همراهی نکرد و به موقع عبیدالله بن زیاد را تکفیر نکرد و موقعی هم که باید در کربلا حاضر می‌شد، در خانه ماند و کربلا نرفت پس نتیجه‌اش این شد واجعه کربلا رقم خورد و بعد از شهادت امام حسین قیام توابین را راه می‌اندازد و در منطقه عین‌الورده با چندهزار نفر به خون‌خواهی امام برمی‌خیزد و کشته می‌شود؛ پس خواص حواس‌شان باشد که کی تصمیم می‌گیرند،کی عمل می‌کنند و کی بیان می‌کنند.

جایگاه تولی و تبری 
برای اینکه فتنه‌زده نشویم و اسیر فتنه‌ها نگردیم باید تولی و تبری‌مان را درست کنیم، زیرا اگر به این دو مسئله رسیدگی شود، دیگر فتنه‌گران سخت بتوانند ما را با خودشان همراه کنند؛ برای توضیح انی مطلب باید بگوییم که ما مأموم هستیم و سه گونه ارتباط با امام داریم که قرآن به آن اشاره دارد؛ اولین نوع ارتباط ولایت است، دومین نوع ارتباط ما با امام، اطاعت است که باید یاد بگیریم مطیع امام‌مان باشیم و سومین نوع ارتباط که محوریت ارتباطات امام و مأموم نیز به شمار می‌رود، بحث مودت است که این ارتباطات ما با امام قابل شدت و ضعف است و ممکن است که در شرایط مختلف، تحت تأثیر قرار گرفته و کم‌رنگ شود، کما این‌که در روز 18ذی‌الحجه سال دهم 110 تا 120 هزار نفر با امیرالمؤمنین بیعت کردند و70 روز بعد بر خلاف سفارشات پیامبر و بیعتشان با امیرالمؤمنین عمل کردند و به سراغ کس دیگری رفتند، ما باید بررسی کنیم که چگونه جبهه نفاق توانست رابطه مردم با امیرالمومنین را خراب کند؟ جبهه نفاق ولایت و اطاعت از علی را نفی نکردند بلکه محور ارتباطات امام و مأموم که مودت و محبت باشد را مورد هدف قرار داد؛ چرا که می‌داند وقتی مودت و محبت از بین رفت، خود به خود ولایت و اطاعت نیز نمی‌ماند زیرا این علقه و محبت است که زیربنای اطاعت و قبول ولایت می‌باشد لذا می‌بینیم منافقین بلافاصله بعد از شهادت رسول‌الله شروع به تبلیغات کردند که علی مناسب خلافت نیست؛ چون قتال العرب است و در قتل آدم‌های زیادی نقش دارد و در نتیجه امت فراموش کردند که این علی بود در جنگ احد، آن زمانی که همه فرار کردند ایستاد و سینه سپر کرد و از اسلام و پیامبر دفاع نمود و آن‌هایی را که امیرالمؤمنین به قتل رسانده است دشمنان این دین بودند و کمر به نابودی اسلام بسته بودند، اما با تبلیغات جبهه نفاق، نقطه قوت امیرالمؤمنین تبدیل به نقطه ضعفش می‌شود و این‌چنین مودت از بین رفته و در پی آن اطاعت و ولایت نیز باقی نمی‌ماند و کار به جایی می‌رسد که برخی نقل‌ها حاکی از این است که حتی جواب سلام آن حضرت را هم نمی‌دهند.
ما باید بدانیم که جریان نفاق همواره در صدد این است که رابطه مودت بین امام و مأموم را تخریب کند و وقتی که این رابطه خراب شد، جریان نفاق و فتنه‌گران بر ما چیره خواهد شد و این روال از صدر اسلام بوده و تا به امروز ادامه دارد؛ از اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب نیز ما دچار این بلیه بودیم؛ در سال56 در روزنامه اطلاعات مقاله‌ای چاپ شد که در آن مقاله به حضرت امام برچسب‌هایی زدند که ایشان وابسته و دست‌ نشانده فلان جاست و اصالتش برای فلان جاست تا بتوانند از این طریق مردم را به امام بدبین بکنند و محبت مردم به امام را از بین ببرند چون می‌دانند مردم هر کاری می‌کنند به واسطه این محبت به حضرت امام است و این عشق است که مبنای بسیاری از اتفاقات مهم می‌شود و این معشوق واحد است که عاشقان را با همه اختلاف سلیقه‌ها به هم نزدیک نموده و دور هم جمع می‌کند، لذا باید ابتدا معشوق را مورد هدف قرار بدهند تا بتوانند تا عشاق را متفرق کنند، پس بر همین اساس شاهد آن هستیم که می‌خواهند از اول انقلاب تاکنون با عناوین مختلف امام را تخریب نموده و مردمی را که حول امام و آرمان‌های او تبدیل به امت واحد شدند را پراکنده کنند.
البته این تخریب‌ها و برچسب‌زنی‌ها فقط مخصوص حضرت امام نبود، بلکه هدف دشمن همه بزرگان انقلاب و نظام بود؛ مثلا در مورد شهید بهشتی می‌گفتندکه ایشان یک گذرنامه آماده همراه با ویزای آمریکا در عمامه‌اش دارد، یا این‌که ایشان در خانه‌اش یک استخر مختلط دارد و یا این‌که امروز هزار و یک حرف در مورد رهبری می‌زنند که مثلا ایشان ثروت زیادی را برای خود اندوخته است و یا این‌که فرزندان ایشان به خاطر موقعیتی که دارند ثروت زیادی کسب کرده‌اند و این در حالی است که دشمنان ایشان هم اقرار دارند که در زندگی ایشان و فرزندانشان حتی یک نقطه خاکستری هم از جهت اقتصادی نمی‌توان یافت.
دلیل این همه دروغ چیست؟ چرا می‌خواهند شهید بهشتی را بزنند؟ چرا می‌خواهند شهید مطهری را بزنند؟ چرا می‌خواهند امام را بزنند؟ چرا می‌خواهند رهبری را بزنند؟ زیرا آن‌ها خوب درک کرده‌اند اگر رابطه قلبی و محبت ما با امام یا نائب‌الامام و یا هر کسی که پرچم امام را در دستش گرفته است قطع شود، اطاعت نیز از بین می‌رود و در نتیجه مردمی که عاشق امام هستند و با یک جمله حضرت امام فوج‌فوج به جبهه‌ها و به استقبال توپ و تانک و مسلسل می‌روند دیگر دلیلی برای جبهه رفتن ندارند.
آنچه امروز محل سرمایه‌گذاری دشمن است، این است که رابطه ما را با مقدسات قطع کند؛ یعنی دیگر ما امام حسین، امام زمان، نائب امام زمان و... را دوست نداشته باشیم و این دوست نداشتن زمانی خودش را نشان می‌دهد که امام یا نائب‌الامام از من کاری را بخواهد که مؤونه و زحمت و خرج داشته باشد، پس من چون علاقه قلبی ندارم، دست و دلم به کار نمی‌رود؛ این‌که یاران امام حسین تا پای جان در رکاب امامشان می‌ایستند به خاطر محبتی است که به ولی خدا دارند.


بیمه شدن در فتنه‌ها
ممکن است در هر فتنه‌ای آدم‌های بزرگی با همه سوابق درخشانشان زمین بخورند و نتوانند حق را به خوبی تشخیص بدهند ولی در همان فتنه جوان‌هایی باشند که علی‌رغم همه جوانی و خامی‌شان سربلند از فتنه بیرون بیایند و علتش فقط یک چیز می‌تواند باشد و آن هم اتصال به امام و نائب امام است؛ آب قلیل به محض این که یک قطره نجاست در آن واقع شود نجس می‌شود اما اگر همین آب قلیل وصل به دریا باشد هیچ نجاستی نمی‌تواند آن را نجس کند.
آن‌هایی که در فتنه‌ها مثل فتنه سال 88 برای خودشان استقلال قائل بودند گرفتار فتنه شدند اما آن‌هایی که خودشان را به ولایت متصل کردند و از ولی جدا نشدند عاقبت به خیر شدند.
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